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هنرستان کار و دانش علم و هنر در زمینی به مساحت 
تقریبی ۴۵۰۰ متر و با زیربنایی نزدیک به ۲۵۰۰ متر 
در شهرستان شهریار در استان تهران واقع شده است. 
این هنرستان که در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده است، اکنون ۴۸۰ هنرجو و نزدیک به 6۰  نیروی  
اداری، هنرآموز و دبیر دارد. هنرستان علم و هنر 
با ۱۳ کارگاه مهارتی و ۷ کلاس تدریس درس های 
عمومی، فعالیت های آموزشی خود را با سرفصل های 
استاندارد در رشته هایی چون قلم زنی روی فلز، 
سراجی کیف، عکاسی دیجیتال، خیاطی لباس شب 
و عروس، تولید و توسعه دهندة پایگاه های اینترنتی، 
گرافیک رایانه، آشپزی و قنادی هتل، دوخت های 

سنتی و نقشه کشی ساختمان ارائه می دهد.
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به یـــاد ریحــانــــــه سلطـــــانی  نــــــژاد
دخـتـری بـا کــاپـشــن صـورتی و گوشـواره قلبی
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نشـــان جــوانــی
تا به حال جایزه گرفته اید؟! منظورم از آن جایزه هایی است كه اسمشان به نام یك شخص بزرگ 
اسـت و به بقیه می دهند؛ مثلًا جایزۀ پوشـكاش. پوشـكاش بازیكن فوتبال بود. حالا یك جایزه 
بـه اسـم او درسـت كرده انـد و بـه زیباترین گل سـال می دهند. یا مثلًا جایـزۀ جلال آل احمد یك 
جایزه ای ادبی است كه به آثار ادبی برتر تعلق می گیرد. در واقع، بعضی افراد در زمینۀ تخصصی 
خودشـان الگو و اسـوه بوده اند و این نشـان ها به اسمشـان ثبت شده اند. روی چه حسابی این 
نشـان را بـه افـراد می دهنـد؟ وقتی به ایـن جایزه ها دقت می كنیم، در واقع منظورشـان این 
اسـت كه فرد برگزیده، هنر و مهارت و عملكردش را بسـیار شـبیه به صاحب این جایزه ها 

كرده است و برای همین هم نشان ویژه اش را می گیرد.
می خواهید یك خبر خوب به شما بدهم؟ این ماه همۀ شما نشان خواهید گرفت؛ یك نشان 
كه به نام یك شـخص خیلی بزرگ اسـت؛ نشـان »جوان«. در واقع روز جوان یك نشـان 
اسـت كه آن نشـان را به همۀ شـما جوانان می دهند و صاحبش هم حضرت علی اكبر 
)ع( اسـت. پـس حتمـاً بایـد خودمـان را بـه ایـن اسـوه نزدیك كنیم تا شایسـتۀ نشـانش 
باشیم. جوانی كه مؤدب بود و خوش اخلاق. جوانی كه به پدر و مادرش بسیار احترام 
می گذاشت. از همه مهم تر، جوانی كه به خاطر شایستگی هایش، امام زمانش او را 
خیلی دوست داشت. برای همین بود كه حتی در لحظات آخر هم، امام زمانش از 
او خواسـت جلوی چشـمانش كمی راه برود تا او را ببیند. فوق العاده اسـت اگر ما 
هم مثل ایشـان محبوب امام زمان بشـویم. این را باید از خودشـان بخواهیم تا ما 
را شایستۀ این مقام كنند. چه ایامی بهتر از نیمۀ شعبان كه این خواسته را با امام 

زمان )عج( در میان بگذارید!
هم روز جوان و هم نیمۀ شعبان مبارك.
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ـلْ فَرجََهُمْ  ـدٍ وَ عَجِّ دٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُـمَّ صَـلِّ عَلـیٰ مُحَمَّ

قیمت: 11٠٠٠٠ ریال

خانوادۀ مجلات رشد
 همۀ تلاش خود را كرده است تا 
این مجله در دسترس عموم 
دانش آموزان قرار گیرد و همۀ 

كودكان و نوجوانان میهن عزیز 
اسلامی مان امکان تهیۀ آن را 

داشته باشند. 

نظرسنجی رشد 
هنرجو

نشانی رشد هنرجو 
در پیام رسان شاد
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   بدانگاه

زهــــرا  مختــاری

ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

شـــكـــــل

بـوم! شـعله های آتـش در حالـی بـه 
آسمان شعله كشیدند كه از شدت انفجار 
هر چه در اطراف تانک بود به هوا پرتاب شد 

و دود غلیظی همه جا را احاطه كرد.
ـ مثل این فیلم هالیوودی ها شد! چطوری مركاوا1 رو 

زدن؟ اصلًا چطوری زورشون رسید؟
تكه فیلمِ هشت ثانیه ای را چند بار دیدم. این فیلم قطعاً قبل و 

بعد هم داشت. اصلًا چرا باید كسی چنین غولی را منفجر كند؟!
ـ وقتـی از خیابـون رد شـدیم، افتادیم وسـط تیراندازی. یـه تیر به زانوی 

راست محمد خورد.
پشـت سـطل بزرگی سـنگر گرفته بودند. آمبولانس آژیركشـان به آن ها نزدیک 
می شد. لبخند كم رنگی روی لبانشان نقش بست. با رسیدن آمبولانس از آن مهلكه 
خلاص می شـدند. گوش هایشـان را تیز كرده بودند تا نزدیک شـدن صدای آمبولانس را 
واضح تر بشنوند. از نوری كه در قلبشان روشن شده بود، هشت  ثانیه ای بیشتر نگذشت كه بوم...!
شعله های آتش به آسمان زبانه كشیدند و دود غلیظی همه جا را گرفت. صدای گلوله ها یک لحظه 

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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ظــار
نــــتــ

ا 

ــــــــم 
 با رســـ

حسبی الله و شـــكـــــل
نعم الوکیل: 

خداوند ما را 
کفایت می کند و او 
چه خوب نگهبان و 

یاوری است

پی نوشت ها
1. یك نوع تانك جنگی

2. برای اینكه وزن تانک را متوجه شوید، 
كافی است عدد را در 1000 ضرب كنید 
تا عدد حاصل بر حسب كیلوگرم باشد!

قطـع نمی شـدند. امـا فقط صـدای گلوله نبود، صـدای جیغ  زنان، 
شـیونِ مـادران و فریـادِ مـردان همۀ فضـا را پر كرده بـود. در میان 
آن همـه صـدا، تنهـا صدایی كه به گوش نمی رسـید، صـدای آژیر 
آمبولانس بود! ثانیه ها به كندی می گذشتند. حالا فریادها واضح تر 

به گوششان می رسید.
ـ آمبولانس رو زدن!

صدایشـان مثـل تیـری به قلب پدرِ محمد خـورد. در همان هنگام 
سـوزش شـدیدی را در دستش احسـاس كرد. تیر چنان عمیق در 
گوشت دستش فرو رفته بود كه توان تكان دادن دستش را نداشت.
حملات آن قدر شـدید بودند كه فیلم بردار مجبور شـد روی زمین 
دراز بكشـد. در همـان هنـگام دید كـه تیری به كمر محمد اصابت 
كرد. سرش را كه بلند كرد، سر محمد روی شانۀ پدرش افتاده بود.
»قـوی بـاش بابـا!« ایـن آخریـن جملـه ای بـود كه محمـد، قبل از 

شهادتش، به پدرش گفت.
نفس عمیقی كشیدم و به تاریخ فیلم نگاه كردم. برای 20 سال پیش 
بود! غرغری كردم و با خودم گفتم درست است كه مكان رخ دادن 
دو فیلم یكسان بود، ولی امروز چه ربطی به 20 سال پیش داشت! 

دیگر به گوگل هم نمی شود اعتماد كرد!
به جست وجویم ادامه دادم.

شانه های مردی با لباس سبز زیتونی، سوار بر آمبولانس، در حالی كه 
سر بچۀ سه چهارساله ای روی سینه اش بود، می لرزید. دختربچه ای 
روی خرابه ها راه می رفت و از روزی می گفت كه پدر و سه برادر و 
خواهرش، هر سه، زیر آوار خانۀ بمباران شدۀ خواهرش شهید شدند.
بوم! پسر نوجوان ده دوازده ساله ای، در حالی كه پاهایش را داخل 
شـكمش جمـع كـرده و روی زمین چمباتمه زده بـود، با اضطراب 
می گفـت: »قبـلًا نمی ترسـیدم، ولـی وقتـی كه خونه هـا بمبارون 

می شن و همه چیز خراب می شه، آدم می ترسه!«
از بـس جسـت وجو كـردم، گـوگل هـم از دسـتم شـاكی شـده بود. 
تكه های جورچین را سر جایشان گذاشتم: غصب، غارت، تجاوز 
و شكنجه. به نظر می آمد شمر و یزید و حرمله دوباره زنده شده اند. 
تیر سه شعبه ای كه به حضرت علی اصغر  )س( در آغوش پدر زدند، 
تكه تكه كردن شهدای عاشورا، عطش و تشنگی، همه و همه در 

حال تكرار بودند.
قبل از آن فیلم هشـت ثانیه ای، سـال ها ظلم و سـتم خوابیده بود. 
پس از سـال ها، بغض، از سـنگی كه در دسـتان جوانان فلسطینی 
بود، به موشك ضد زره یاسین 105 تبدیل شده است. همین موشك 

می توانست غول مركاوا را به زانو در بیاورد و جالب این جاست كه 
این موشك روی دوش جوانی با دمپایی پلاستیكی و شلوار سه خط 

ورزشی بود.
اینكـه سـلاح روی دوش نظامیانـی بـا كلاه، جلیقـۀ ضدگلولـه و 
لباس رزم مخصوص باشد، چیز عجیبی نیست، ولی آخر دمپایی 

پلاستیكی و شلوار مشكی سه خط ورزشی!
فیلـم اصلـی را پیـدا كردم. جوان فلسـطینی با همـان لباس و بلوز 

مشكی پشت خرابه ها سنگر می گیرد و دیواربه دیوار به 
پیـش می رود. دوربینِ همراهش لحظاتی نفس گیر را 
ثبت می كند. اضطراب منِ بیننده از جوان فلسـطینی 
بیشتر است. خودش را به تانكی می رساند كه وزن آن 
تقریباً 60 تن است.2 یک لحظه فكر كردم من اگر جلوی 
چنیـن غولـی ایسـتاده باشـم و بادِ تانک بـه من بگیرد، 
60 متر به اطراف پرت می شوم! ولی شلوار سه خطی، 
انگارنه انگار، خودش را به نزدیكی غول می رساند و ...

بووووووووووووووووووم
دست از سر گوگل بر می دارم. ذهنم آن قدر آشفته است 

كه توان جمع كردنش را ندارم. یک چیزی مدام در ذهنم می چرخد؛ 
جملۀ همان دختری كه خانواده اش را در بمباران از دست داده بود. 
»حسبی الله و نعم الوكیل: خداوند ما را كفایت می كند و او چه خوب 

نگهبان و یاوری است.«
بـه گمانـم آماده شـدن بـرای ظهور باید چیزی شـبیه همین كاری 
باشد كه پسر شلوار سه خطی انجام داد. زیرِ بارِ ظلم نرفت و با تمام 
دارایـی اش بـرای مبـارزه با ظلم قدم برداشـت؛ در حالی كه ایمان 

داشت باقی كارها با خداست.
انگار با عملش به امام زمان)عج( گفت: »روی ما حساب 

كنید آقاجان!«
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 مقدمه

 در این مقاله به شما نشان خواهیم داد چگونه 
برنامه نویسی را به زبان ساده و جذاب یاد بگیرید 
و از این مهارت برای ارتقای توانایی های خود 
و ایجاد پروژه های جذاب  تر در دنیای دیجیتال 
اسـتفاده كنید. در شـمارۀ قبل مفاهیم دستور 
شـرطی if و استفاده از عملگرهای منطقی را 
یاد گرفتیم. در شـمارۀ ششـم قصد داریم شـما 
را بـا حلقـۀ تكـرار و طراحـی برنامه هایـی با آن 

آشنا كنیم.

 حلقۀ تکرار
ما تاكنون برنامه هایی را طراحی كرده ایم كه تنها 
یک بار و آن هم با ترتیب كدهای نوشته شده، 
اجرا می شدند. اما اگر نیاز باشد یک دستور چند 

بار تكرار شود، باید چه كنیم؟
بـرای مثـال، می خواهیـم برنامـه ای طراحی 
كنیـم كـه نمره هـای 20 دانش آمـوز را بگیـرد 
و بعـد از واردكـردن هر نمـره، وضعیت قبولی 
یا قبول نشـدن او را نشـان دهد. در اینجا ما به 
حلقه هـای تكـراری نیـاز داریم كه ابتـدا تعداد 
تكرار را مشخص می كنند و دستورات در آن به 
تعداد مشخص شده به اجرا در می آیند. یكی از 

ون
ــــــ

تــــ
ن پای

ــــا
ه زبـ

ی بـ
ویس

ــه ن
نامـ

ش بر
ـوز

مــــ
آ

رار!
ــــــ

ــــــ
 تكـ

ـــۀ
ــــــ

لقــ
این حلقه های تكرار، حلقۀ For است. به ساختار ح

كلی این حلقه دقت كنید:
For items in range)(:
 Block of statement

كلیـدواژۀ for بـا نـام یک متغیر دنبال می شـود؛ 
(Items)i مانند

 كه تعداد تكرارهای حلقۀ ما را نگه می دارد.
)(In range نشـان دهندۀ این اسـت كه چند بار 
حلقه را تكرار كند و با چه ترتیبی. مثلًا یكی یكی 

یا یكی در میان یا ...
 )block of statement( خـط دارای تورفتگی

به تعداد مشخص شده تكرار می شود.
تمرین: می خواهیم با دسـتور for یک سـتون 

ستاره چاپ كنیم.

 نحوۀ اجرای کار 
)تصویر1(

 در این برنامه، با )range )10 مشخص كردیم 
كـه می خواهیـم برنامه 10 بار تكرار شـود و با هر 
تكرار، یک ستاره چاپ كند. به این ترتیب، بعد از 
چاپ هر ستاره، چون از دستور )( print استفاده 
شده است، ابتدا به خط بعد می رود و تكرار بعدی 

را چاپ می كند.
در مثال بعدی، قصد داریم نمرۀ 10 دانش آموز را 
دریافت كنیم و وضعیت قبولی یا مردودی آن ها 
را بررسـی كنیـم؛ در واقـع هم بایـد از حلقۀ تكرار 
اسـتفاده كنیم و هم از دسـتورات شـرطی كه در 
شماره های قبل به آن ها اشاره كردیم)تصویر2(.

به نحوۀ اجرای كد دقت كنید:)تصویر3(
در این برنامه، ابتدا با حلقۀ For مشخص كردیم 
قصد داریم چند دستور را 10 بار تكرار كنیم. سپس 
یک متغیر به نام Score تعریف و از ورودی مقدار 
اعشـاری دریافت كردیم. برای بررسـی درسـتی 
یا نادرسـتی یا در واقع قبولی یا قبول نشـدن نمرۀ 
دریافتـی، شـرطی تعریـف كردیم كـه در صورت 
 )pass( بزرگ تر یا مساوی بودن با عدد 10 قبول
را و در صورت قبول نشدن fall را به ما بدهد. پس 
از 10 بار تكرار، دستورات از حلقه خارج  می شوند 

و حلقه به پایان می رسد.
در مثـال بعدی قصد داریـم برنامه ای را طراحی 

كنیم كه این خروجی را به ما بدهد:
٭
٭ ٭
٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭
٭ ٭ ٭ ٭ ٭
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 .1

 .4

 .2

 .3

 .5

 .6

 .7

در این برنامه باید با استفاده از یک حلقۀ تكرار، 
پنج تكرار انجام دهیم. از آن می خواهیم، در 
هر تكرار برای ما ستاره چاپ كند.)تصویر4(
در ایـن قطعـه، بـا range)( تعیین كردیم كه 
از 1 شـروع به حركت كند. چون می خواهیم 
ترتیـب افزایـش تكـرار را مشـخص كنیم، با 
یک, عدد 6 را تعیین كردیم كه تا 6 باید تكرار 
كند و خود 6 هم حسـاب نمی شـود. حال باید 
هر سـتاره كه چاپ می شـود، در خود i تكرار 
را نشـان می دهـد ضرب می شـود و خروجی 

موردنظر را به ما می دهد.

خروجی در پایتون
)تصویر5(

تمرین: برنامه ای بنویسید كه ده عدد از كاربر 
دریافت كند و میانگین آن ها را محاسبه كند 

و در آخر نمایش دهد.

while آموزش حلقۀ
 while یكی از انواع حلقه ها در برنامه نویسی
اسـت كـه به شـما اجازه می دهد تـا زمانی كه 
یک شـرط معین درست باشد، یک بلاک كد 

را تكرار كنید.
بیاییـد یـک مثـال جـذاب و كاربـردی بـرای 
حلقـۀ »while« بسـازیم. فـرض كنید شـما 
می خواهید یک بازی رایانه ای سـاده بسازید 
كه در آن بازیكن باید عددی بین 1 تا 100 را 
حدس بزند و شما باید برنامه ای بنویسید كه تا 
وقتی بازیكن عدد درست را حدس نزده باشد، 
ادامه داشته باشد. با حلقۀ »while« می توانیم 

این بازی را پیاده  كنیم )تصاویر 6 و 7(.
مراحل برنامه به این شرح است:

1. تولید عدد تصادفی: در ابتدا یک عدد 
تصادفی بین 1 تا 100 تولید می كنیم و آن را 
 ـnumber» ذخیـره می كنیم.   target» در
ایـن عـدد تصادفی عددی اسـت كـه بازیكن 
بایـد حـدس بزند. )روش كار بـا كتابخانه ها و 
توابـع در شـمارۀ بعد به صـورت كامل توضیح 

داده می شود.(
2. آغاز بازی: با چاپ پیامی به بازیكن اعلام 
می كنیم یک بازی جدید آغاز شده است و او 

باید عدد درست را حدس بزند.
3. تعداد تلاش ها: متغیر »guesses« را 

تعریـف می كنیم تا تعـداد تلاش های بازیكن 
برای حدس زدن عدد را نگه داریم.

4. حلقـۀ »while«:  یـک حلقـۀ بی پایـان 
»while« تعریـف می كنیم. این حلقه به طور 
مداوم اجرا می شود؛ تا زمانی كه بازیكن عدد 
درسـت را حدس نزده باشـد. به این منظور از 
»True« به عنـوان شـرط اسـتفاده می كنیم 

كه همیشه درست است.
5. حـدس بازیکن: داخـل حلقه، بازیكن 
از ورودی كاربـر یـک حـدس می دهد و ما آن 
حدس را در متغیر »guess« ذخیره می كنیم.

6. بررسی حدس: حدس بازیكن را با عدد 
درست مقایسه می كنیم. اگر حدس بازیكن با 
عدد درست برابر باشد، بازیكن برنده و بازی 
تمام می شود. اگر حدس كمتر از عدد درست 
باشد، به بازیكن می گوییم عدد بزرگ تری را 
حدس بزند. اگر حدس بزرگ تر از عدد درست 
باشـد، به بازیكن می گوییم عدد كوچک تری 

را حدس بزند.
7. شـمارش تلاش هـا: در هـر مرحلـه، 
تعـداد تلاش هـای بازیكن با افـزودن یک به 

متغیر »guesses« افزایش می یابد.
8. پایـان بـازی: اگـر بازیكن عدد درسـت 
را حـدس بزنـد، پیامـی تبریک آمیـز نمایـش 
می دهیـم و تعـداد تلاش هـای بازیكن را نیز 
چاپ می كنیم. سـپس با اسـتفاده از دسـتور 
»break« از حلقـه خـارج می شـویم و بـازی 

تمام می شود.
9. ادامۀ بازی: اگر بازیكن عدد درسـت را 
حدس نزده باشد، حلقۀ »while« به ابتدای 
خود باز می گردد و بازی ادامه می یابد. این روند 
تا زمانی ادامه دارد كه بازیكن عدد درست را 

حدس بزند.
ایـن مراحـل سـاختاری منطقـی بـه بـازی 
می دهنـد. بـه بازیكـن هـم امـكان می دهند 
تلاش هـای خـود بـرای حـدس زدن عـدد را 

ببینند و با انگیزه به بازی ادامه دهد.

تمرین
تمرین قبل را به نحوی تغییر دهید كه تا وقتی 
كاربـر صفـر را وارد نكنـد، اعـداد را بخوانـد و 
میانگین را محاسبه كند. وقتی كاربر صفر را 
وارد كرد، برنامه باید میانگین را نمایش دهد 

و اجرا ختم شود.
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   زاویه

 چسبانقش ها 
برخلاف شكلك ها 
استاندارد خاصی 
ندارند و از یک 
پیام رسان به یک 
پیام رسان دیگر به 
راحتی قابل انتقال 
نیستند

ــقـــش
ـبـانـ

وچــــســـ رق   
فـــــ

شـــكـــلـــــک سـلام هنرجویـان باسـواد! در ایـن شـماره 
می خواهیم در مورد »شكلك و چسبانقش« 
)ایموجی و اسـتیكر( و تفاوت هایشـان با هم 
صحبت كنیم. باز هم می گویم، سواد دیجیتال 
در این عصر و زمانه ابعاد بسـیار گسـترده ای 

دارد كه این موضوع یكی از آن هاست.
محال است نام های »شكلک« )اسمایلی1 یا 
اموتیكون2 یا ایموجی( و چسبانقش )استیكر( 
بـه گوشـتان نخورده باشـد! قدمت گپ زدن 
)چت كردن( در فضای رایانه ای، حتی به قبل 
از وب می رسد. اما این كار از همان اول یک 
معضل بزرگ داشت و آن هم اینكه در نوشتار 
نمی توان احساس را به طور كامل منتقل كرد! 
البته مزیتش این بود كه غیرقابل چشم پوشی 
بود؛ مختصرتر و سـریع تر از نامه نگاری های 

قدیمی.
نوعی از شكلک  ها یا اموتیكون یعنی تركیبی 
از چند نویسه مثل : و - و ( و ) و ; . برای بیان 
احساسات. فكر نمی كنم نیاز باشد بگویم این 
شـكلك )اموتیكون( تركیبی از»احسـاس«3 
و »نمـاد«4 اسـت. اولین نسـل از شـكلک ها 
تركیبـی چندتایـی از چنـد نویسـه بودند كه با 
چرخاندن 90 درجه قابل تشـخیص هسـتند 
و خندیـدن )-:، چشـمک زدن )-;، گریـه 
كردن(': و بوسیدن *-: از رایج ترین آن ها. 
ژاپنی ها كه اهل چرخاندن سرشـان نبودند، 
شـكل دیگـری از شـكلک ها را بـا عنـوان 
»كائوموجـی«5 بـه كار بردنـد كـه در حالـت 
افقـی شـبیه چهره هسـتند. مثـل )O_o( و 
);_;( و )^_~( و )^_^(. تفـاوت جالـب 
كائوموجی ها با شـكلک  های نسـل اول این 
است كه كائوموجی ها برخلاف شكلک  هایی 
كـه روی حالـت لب هـا تأكیـد دارنـد، روی 

چشم ها تمركز می كنند.
نـوع دیگـر شـكلك، اسـمایلی ها هسـتند كه 
نسـل دوم پیام هـای احساسـی گرافیكـی به 
شـمار می روند؛ صورتک هـای زردرنگی كه 

لبخند و تعجب و احساسات را نشان می دادند. 
همچنین، شكلك )نسل دوم( در دنیای وب 
نسبت به  شكلك های نسل اول توانایی خیلی 
بیشـتری در نمایـش حـالات و احساسـات 
دارنـد. اگرچـه نسـل دوم شـكلك بـه معنای 
لبخند است، اما كاربران اینترنتی به سرعت 
شـكلك گریـه و ناراحتـی را هم سـاختند و از 

آن ها استفاده كردند.
نسـل سوم شـكلك، یعنی ایموجی، كلمه ای 
ژاپنـی اسـت كـه E اول آن بـه معنای تصویر 
است. موجی هم به معنای شخصیت است. 
شكلك نسل سوم )ایموجی( شبیه نسل دوم 
)اسمایلی( است، اما به صورت انسان محدود 
نمی شود و می تواند هر نوع علامت و تصویری 
را به خود بگیرد. به همین علت اسـت كه به 
آن صورتک )به معنای نشان دهندۀ صورت( 
نمی گویند، بلكه شـكلک آن را بیشتر و بهتر 
توصیف می كند. امروزه این شكلك های نسل 
سوم در صفحه كلید تمام تلفن های هوشمند 

جا خوش كرده اند.
دقت كنید، همان طور كه همۀ مخزن های آب 
كلمن نیستند و معنی زیراكس، فتوكپی گرفتن 
نیسـت، هـر چیـزی كـه متـن نیسـت، لزوماً 
چسبانقش هم نیست. این اشتباه هم در زمان 
یكی از پیام رسـان های دهۀ اخیر باب شـد! 
چون علاوه بر شـكل نسـل سوم )ایموجی(، 
ایـن قابلیت را هم داشـت كـه عكس هایی با 
وضوح بالاتر و با قابلیت تعریف توسـط كاربر 
دریافت و ارسال كند. فراموش نكنید، نسل 
سـومی ها در نویسـه های اسـتاندارد تعریـف 
 شده اند؛ یعنی به همان اندازه كه حرف های 
B یـا R بـرای رایانه ها معنـا دارند، میمون یا 
توپ نیز معنا دارد. واضح تر بخواهم بگویم، 
مثلًا حرف ژ در الفبا و تصویر پسربچه ای كه 
دسـتش را بـه  صورت خـود می زند، هر دو از 
یـک جنس هسـتند و جـزو الفبـای ارتباطی 

محسوب می شوند.

اما چسـبانقش ها صرفاً عكس هایی هستند كه 
فرسـتنده برای گیرنده ارسـال می كند و گیرنده 
هم به كمک پیام رسـان آن ها را می بیند و برای 
دسترسـی بیشـتر، مجموعـۀ آن هـا را ذخیـره 
می كنـد. چسـبانقش ها برخـلاف شـكلك ها، 
اسـتاندارد خاصـی ندارند و از یک پیام رسـان به 
یک پیام رسان دیگر به راحتی قابل انتقال نیستند.

 
 میزان اسـتفادۀ کاربران از شكلك های 

گوناگون 
بدیهی اسـت كه نمی توان از میزان اسـتفادۀ هر 
شـكلك آمـاری دقیـق ارائه كرد، زیـرا هر برنامه  
آمـار متفاوتـی دارد و تجمیـع ایـن آمـار هـم كار 
ساده ای نیست. اما وبگاه هایی كه میزان استفاده 
از شكلك های گوناگون را ارائه می دهند، اذعان 
دارند كه شكلك اشک شوق6 با اختلاف، بیشترین 
میـزان كاربرد را بین كاربران توییتر دارد. وبگاه 
جـذاب »ایموجی تركر« هم به صورت لحظه ای 

این آمار را به روز می كند.
یـک كاربـرد بسـیار جالـب ایـن شـكلك ها در 
رمزنـگاری اطلاعات اسـت. بـه این صورت كه 

احـمــد صـداقـت زاده

تماشا كن
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در آینده 
شكلك ها فقط به 
انتقال احساس 
در نوشتار محدود 
نخواهند شد و 
در علوم دیگر 
نقش بیشتری ایفا 
خواهند کرد

به عنوان كلید رمزگذاری در ابتدا و انتهای ارسال 
پیام در پیام رسـان ها اسـتفاده می شـود. مثلًا یک 
شـركت پیام رسـان روسـی اعـلام كـرده اسـت، 
تماس های صوتی این پیام رسان كاملًا رمزنگاری 
می شـوند و هیـچ شـخص سـومی نمی توانـد این 

مكالمات را شنود كند.
شـاید اصـلًا از خـود بپرسـید رمزنـگاری بـه 
چـه معناسـت؟ پاسـخ ایـن اسـت كـه زمانـی كـه 
توسـعه دهندگان بخواهنـد امنیت بالایی را برای 
ارتبـاط كاربـران خـود ایجـاد كننـد، از رمزنگاری 
استفاده می كنند. به این شكل كه زمانی كه برای 
مثال شـما عبارت chetori را برای دوسـت خود 
ارسال می كنید، این عبارت به یک عبارت نامفهوم 
مثل A0$*:@ تبدیل و سپس به كارساز ) سرور( 
پیام رسان فرستاده می شود. بنابراین، اگر شخصی 
بین ارتباط شـما با كارساز پیام رسان بخواهد پیام 
ارسال شده از شما را كه كلمۀ chetori بود مشاهده 
 @:*A0$  كند، عبارت رمزنگاری شدۀ آن را كه
بود مشـاهده خواهد كرد. پس از رسـیدن پیام به 
كارسـاز  پیام رسـان، ایـن پیـام بـه همـان صورت 
رمزنگاری شـده به دسـت شـخص دریافت كننده 

خواهـد رسـید و در تلفـن همـراه او به پیـام واقعی 
ترجمه می شود. كلیدهای رمزنگاری دائماً در حال 
تغییر هستند. بنابراین، برای مثال، در این لحظه 
عبارت chetori به صورت A0$*:@ رمزنگاری 
می شود، ولی بار بعدی كه به صورت دیگری مثلًا 

Rs*^ (  تبدیل خواهد شد.
در مكالمـات ایـن شـركت روسـی نیـز از چنیـن 
روشـی بـرای كدگـذاری و بالابـردن امنیـت 
مكالمات اسـتفاده  شـده اسـت. وقتی  عبارت …
 EXCHANGING ENCRYPTION
KEYS را مشاهده كردید، پیام رسان در واقع در 
حال هماهنگ سـازی كلیدهای رمزنگاری شـما 
و دسـتگاه مقصد اسـت تا هر دو دسـتگاه بتوانند 
رمزهایی متناسب با یكدیگر ارسال كنند. بنابراین، 
از برقراری تماس در سمت راست صفحۀ تماس، 
چهار شكلک )ایموجی( را مشاهده خواهید كرد. 
ایـن چهـار شـكلك در واقـع كلیدهـای گرافیكـی 
طراحی شـده بـرای نشـان دادن امن بودن تماس 
هسـتند. این شـركت روسی از 333 شكلك برای 
این كار استفاده كرده است كه تعداد حالات ممكن 
انتخاب چهار شكلك از آن، به عدد 12/3 میلیارد 

می رسد. این یعنی احتمال كدگشایی شخص سوم 
از مكالمۀ شما در این پیام رسان در حدود یک به 12 
میلیارد است كه تقریباً غیرممكن به نظر می رسد.

در آینده شكلك ها فقط به انتقال احساس در نوشتار 
محدود نخواهند شد و در علوم دیگر مثل همین 

رمزنگاری هم نقش بیشتری ایفا خواهند كرد.

منبع:
 https://emojitracker.com

ــقـــش
ـبـانـ

شـــكـــلـــــکوچــــســـ
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   گزارش

فاصلـۀ بیـن علـم و صنعـت! عبارت رایـج و تلخی كه 
بارها آن را شـنیده ایم. معنایش هم واضح اسـت؛ آن 
علمـی كـه دانش آمـوزان و دانشـجویان در كارگاه و 
كارخانه و شـركت و سـازمان و... به سـختی مشـغول 
فراگیری آن اند، چندان به كار نمی آید. البته با وجود 
جایـی مثل هنرسـتان، دانـش و مهارت با هم تركیب 
می شوند و همین می تواند صنعت را نیز به حركت در 
آورد. در چنین فضایی، اگر یک نهاد مشـغول در دل 
صنعـت، بیاید و بـرای دانش آموزان برنامه ای ترتیب 
دهـد كـه خـود تركیب كنندۀ علم و صنعـت و مهارت 

باشد، چطور است؟
بیایید در این شماره  سراغ رویداد داغ »كی برد« برویم. 
البتـه قبـل از آن باید كمی به عقبه اش بپردازیم. سـه 
سالی می شود كه »آكادمی همراه«،  در راستای تربیت 
نیروی متخصص در زیست بوم دیجیتال كشور شروع 
به فعالیت كرده است، نیروهایی كه قرار است آینده ساز 

كسب وكارها در حوزۀ فناوری هوشمند باشند.
این آكادمی بخش های متعددی با مخاطبانی متفاوت 
دارد. یكـی از آن هـا »بخـش دانش آمـوزی آكادمـی 
همـراه« اسـت. لـذا بـا مدیـر ایـن بخش، آقـای میثم 

شوقی، به گفت وگو نشستیم.

  ابتـدا كمـی از كلیـت بخـش و فعالیت های 
آن بگویید.

 بخـش دانش آمـوزی آكادمـی همـراه بـا هـدف 
استعدادیابی، توانمندسازی و هدایتگری دانش آموزان 
در موضوعات مرتبط با فناوری های نوظهور دیجیتال 
تشـكیل شـده اسـت. كار ایـن بخـش،  قـراردادن 
دانش آمـوزان در زنجیـره ای اسـت كـه در طـول آن 
افراد بتوانند پس از جذب و آموزش، در انتها در شركت 

استخدام و مشغول شوند.

ری
ردا

ــو
رخ

ضا ب
در

حمـ
ه  :  ا

نند
ه ك

تهی
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کــی
بــــــــــــــــــرد؟

  کــی
 نبـــــــــــــــــرد؟

کــی
بــــــــــــــــــرد؟

  کــی
 نبـــــــــــــــــرد؟

یكی از برنامه های دائمی این بخش كه مخصوص 
دانش آمـوزان متوسـطۀ اول و دوم اسـت،  اردوی 
دانش آموزی »بازی دید« نام دارد؛ فعالیتی مبتنی بر 
»سرگرم آموزی« در حوزۀ آی سی تی و در قالبی شبیه 
بازی اتاق فرار! برگزاری چنین اردوهایی به شدت 

به مدیران و دانش آموزان عزیز توصیه می شود.
 
ً
  به سـراغ رویـداد »كی بـرد« برویم. لطفا
كمی از این رویداد برای هنرجویان بگویید.

  رویداد مهم و جذابی كه ما در برنامه داریم، رویداد 
كی برد است كه مراحل اولیه اش از تیرماه 1402 
آغاز شده. این رویداد به منظور استعدادیابی ترویجی 
و توانمندسازی دانش آموزان در زمینۀ بازی سازی 
انجام می شود و وجه تمایز آن با خیلی از رویدادهای 
مشابه این است كه خود ما، به عنوان برگزاركننده، 
بخش مهمی از صنعت كشوریم و فاصلۀ همیشگی 
بین علم آموزی تا صنعت و تجاری سـازی را تا حد 

زیادی پر كرده ایم.
آكادمـی همـراه در ابتـدا با ثبت نام حـدود 12 هزار 
داوطلب از سراسـر كشـور و ایجاد صفحۀ كاربری 
برای آنان در وبگاه kibordevents.ir فیلم های 
آموزشی از پیش تهیه شده ای را در اختیار آنان قرار 
داد. مدرسـان ایـن دوره هـای آموزشـی خود فعال 
صنعت بازی سـازی اند. مشاهدۀ هر فیلم، شركت 
در آزمون پس از آن و ارسال تمرین های مخصوص 
دوره، هـر كـدام امتیاز خاصی بـرای دانش آموزان 
داشت. در هر زمان نیز فرد می توانست امتیاز خود 
را در رقابت با سـایرین مشـاهده كند. این بخش از 
آموزش ها و فعالیت های فردی، دانش آموزان را با 
سه نقش اساسی در بازی سازی یعنی برنامه نویسی، 
طراحی بازی و طراحی هنری آشنا كرد. پس از این 
آموزش هـا، مهارت آمـوزان یكـی از این سـه نقش 
را برای خود انتخاب می كردند و سـپس به سـراغ 
فیلم های تخصصی آن نقش می رفتند. هم زمان نیز 
گروه بندی می شدند تا با همكاری دو فرد دیگر، ایدۀ 
اولیۀ یک بازی با تلفن همراه را برای داوران دوره، 

كه آن ها نیز همگی بازی ساز هستند، بفرستند.
 خب! استقبال چگونه بود؟

 310 گروه ایدۀ اولیه شـان را فرسـتادند. در این 
مرحله هیچ گروهی حذف نشـد و همگی وارد دور 

بعدی آموزش شدند.

 در دور بعد چه اتفاقی افتاد؟
 در مرحلۀ بعد 60 گروه موفق شدند یک نمونۀ اولیه 
از بازی خود، با خروجی exe یا APK بفرستند. پس 
از این مرحله نیز فرایند »محصول اولیه« سـاختن 
شروع شد كه 20 گروه توانستند محصول اولیۀ خود 
را از نظر داوران بگذرانند. این گروه ها از تاریخ 8 تا 
20 آذر، با گذراندن یک دورۀ تخصصی ارشادگری 
)منتورینـگ(، به صـورت مجـازی، در یک دورۀ 3 
روزۀ حضـوری در تهـران، راهكارهـای تخصصی 
تجاری سازی را آموختند. در انتها تیم های برگزیده 
در دو بخـش متوسـطۀ اول و دوم، ضمـن دریافـت 
جایزه هایی در جمع به مبلغ 200 میلیون تومان، به 
استودیوها و ناشران تخصصی بازی معرفی شدند 
و فرایند تجاری سـازی را شـروع كردند. در نتیجه، 
دانش آموزان از بازی های ساختۀ خود درآمد مستمر 
كسـب خواهند كرد؛ چیزی كه شاید دانش آموزان 

دهۀ هفتاد به خواب هم نمی دیدند.

  آیـا شـركت كنندگان برای حضـور در این 
دوره باید از قبل زبان برنامه نویسی خاصی 

را بلد می بودند؟
 خیر. امكان حضور افراد با هر سطح اطلاعات از 
زبان های برنامه نویسی، حتی صفر بود. اما طبیعی 
است فراداشتن یک زبان برنامه نویسی كمک شایانی 
به شـركت كنندگان می كرد و به كارشـان سـرعت 
می بخشید. در این رویداد، همچنین امكان پرسش 
و پاسـخ برخـط )آنلایـن( بـا مدرسـان و داوران نیز 
فراهم بود و دانش آموزان به راحتی اشكالات خود 

را رفع می كردند.

 و سخن پایانی؟
 از شما متشكرم. هنرجویان را به شركت در چنین 
رویدادهایی دعوت می كنم و به آن ها می گویم اگر 
از ایـن دوره جامانده ایـد، نگران و ناراحت نباشـید. 
 چنیـن رویدادهایـی باز هـم در دسـتور كار آكادمی 
همراه هستند. فقط كافی است از طریق مدرسه و 

رسانه ها پیگیر اخبار باشید.
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      آب و كره

خیلـی جالـب بود! جای شـما خالی، بعـد از نماز صبح 
حركـت كـرده بودیم كه صبح و خورشـید صبحگاهی 
مسـجد نصیرالملـك شـیراز را از دسـت ندهیـم. شـما 
نمی دانید تابیدن نور خورشید بر شیشه های رنگارنگ 
در مسـجد و بعد بازتاب رنگارنگ آن روی فرش های 
زیبای مسـجد چـه صحنۀ جادویـی ای خلق می كند! 
این واقعاً شـاهكار اسـت كه زمان ساختن آن مسجد، 
140 سال قبل، معماران ایرانی همۀ این ها را حساب 

و كتاب كرده اند.
صبح را در شـیراز سـر كردیم و از تخت جمشـید و باغ 
ارم دیدن كردیم. بعد راه افتادیم به سمت اصفهان. در 
اصفهان كافی است خود را به میدان امام)ره( برسانید، 
آن وقت است كه می توانید ساعت ها بدون توجه به گذر 
زمان، با دهان نیمه باز، به شكوه و عظمت بناهای ایرانی 
اسلامی نگاه كنید و از معماری ایرانی لذت ببرید. هر 
طرف میدان را كه نگاه كنید، پر است از نقش و نگارهای 
ایرانی یا گنبد و گلدسـته و طاق های معروف معماری 
ایرانی؛ از بازار گرفته تا كاخ عالی قاپو و مسجد امام)ره( 

و مسجد شیخ لطف الله.
بعد از گشت وگذار در این بناها، در مسجد امام)ره(، بعد 
از نماز، متوجه چیز عجیبی شـدم. انگار صدای ما در 
جاهایی از مسجد می پیچید و به گوش بقیه می رسید. 
به سـراغ كسـی كه به محل آشـنا بود رفتم و پرسـیدم، 

داستان چیه كه صدا می پیچه؟
گفت: اینجا طوری ساخته شده كه طاق نماها و صدای 
آهستۀ شما را به همۀ حاضران مسجد می رسانند. باورم 

ــــــــــدــــــــــــــکآكـــوسـتــیــــ مـســجــــــ ـ
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نمی شد! یعنی مسجد خاصیت آكوستیك دارد! برای 
همین مثلًا سخنران می تواند با صدای آهسته صحبت 

كند و صدایش به همه برسد.
راستش همین جا بود كه دلم طاقت نیاورد و دست به قلم 
شدم تا درون ناآرامم را با قلم و كاغذ آرام كنم. نوشتن 
همیشـه یار و همدم من بوده اسـت. معماری ایرانی از 
قدیم و سال های دور همواره یكی از هنرهای باشكوه 
و زبانـزد دنیـا بوده اسـت. اگر همین شـرح كوتاه سـفر 
مـا یـا بناهـای خیلی زیادی را كه در كشـور وجود دارند 
بـه خاطرتـان بیاورید، این حـرف را تأیید خواهید كرد. 
معماران ایرانی همیشه با توجه زیاد به همۀ جزئیات و 
بهره برداری از همۀ امكانات و فضاهای موجود، سعی 
می كردند خانه و بناهایی زیبا و البته با درنظرگرفتن رفع 
نیازهای ساكنان بسازند. مثلًا خانه را طوری طراحی 
می كردند كه از نور خورشـید حداكثر اسـتفاده را ببرند 
و خانه كمتر تاریك بماند. در مناطق كویری طوری بنا 
می ساختند كه یك حیاط در مركز خانه باشد و از طرف 
دیگر، با استفاده از بادگیرهایی كه روی پشت بام تعبیه 
كرده بودند، باد به درون خانه بیاید و در آن بگردد، طوری 
كه در اوج تابستان هم به این ترتیب خانه خنك بماند. در 
بعضی مناطق هم كه در خانه ها سرداب می ساختند.

معمـاران ایرانـی تـلاش می كردند با توجـه و دقت و با 
استفاده از بهترین مصالح و مادۀ اولیه، خانه ها را طوری 
محكم و مقاوم بسازند كه سال های سال سر پا بمانند 
و قابل اسـتفاده باشـند. عمارت ها و خانه های تاریخی 
ایرانی را كه نگاه كنید، سال های سال از احداث آن ها 

می گذرد، اما هنوز محكم و مقاوم اند.

و هم زمان مراقب بودند با استفاده از قوانین تقارن و با 
بهترین كاشـی ها و اسـتفاده از رنگ های گوناگون، یا 
طراحی زیبای فضای سبز و نقش و نگارها، زیبایی بنا 
را حفظ كنند، طوری كه بعد از سـال های سـال هنوز 
چشم بینندگانشان را خیره كنند. این استحكام و دقت و 
زیبایی و این بهره گیری از حداكثر ظرفیت ها و امكانات 
راز هنر باشكوه و ماندگار معماری ایرانی است. همین 
اسـت كـه معمـاری ما ایرانی ها در دنیا شـهره اسـت و 
به عنوان یكی از بهترین نمونه ها و سبک های معماری 

شناخته می شود.
این هـا را كـه روی كاغـذ می نوشـتم، ناخـودآگاه بـه 
كارگاهمـان فكـر می كـردم. ما در هنرسـتان به كمك 
هنرآمـوزان یـك تولیـدی محصـولات كشـاورزی راه 
 انداخته ایم. ویژگی های معماری ایرانی را با محصولات 

خودمان در هنرستان مقایسه  كردم.
دست از كاغذ و قلم كشیدم و همین طور كه به طاق های 
مسجد خیره شده بودم، مرغ خیالم به پرواز درآمد كه: 
مثلًا اگر بتوانیم روی بسته بندی محصولاتمان طرح 
و نقش های زیبا كار كنیم، حتماً روی فروشمان تأثیر 
خواهد گذاشـت. یا مثلًا اگر روی نحوۀ كشـت بعضی 
از محصولات بیشتر دقت كنیم و حساب و كتابمان را 
دقیق تر كنیم، احتمالًا محصولاتمان بیشتر و باكیفیت تر 

خواهند شد.
اصـلًا چـرا فقط تولیـدی كوچك ما؟! همـۀ كالاهای 
ایرانـی می تواننـد از هنر معماری ایرانی الگو بگیرند تا 
تولیدشـان باكیفیت تر شـود و مثل معماری مان، همۀ 

تولیداتمان در دنیا به زیبایی و كیفیت معروف شوند.

ــــــــــدــــــــــــــکآكـــوسـتــیــــ مـســجــــــ ـ
  مـهـیـــار قـنــبــری
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    تجربه و كار

دســــــــــــــت ویــک 

در این شماره به سراغ فردی رفته ایم كه در 
زمینه های متعددی به طور تخصصی ورود 
كرده اسـت. روحیۀ ایشان طوری است كه 
بـه قول خـودش از هیچ كاری نمی ترسـد! 
اختراع دارد و كارآفرین است. در زمینه های 
الكترونیـک، ماشـین ابزار، نرم افزارهـای 
مهندسی، طراحی صنعتی، برنامه نویسی، 
قالب سازی و هر كاری كه برای رسیدن به 
اهدافـش نیاز دارد، تخصص كسـب كرده 
است. با وجود سن كم، حرف های پخته ای 
برای گفتن دارد؛ حرف هایی حاصل علم و 
تجربه. من او را با واژۀ چندوجهی توصیف 
می كنم. در ادامه گفت وگوی ما را بخوانید:

  سلام آقای سالاری، لطفاً خودتان را معرفی 
كنید.

   مصطفی سـالاری هسـتم؛ كارشـناس 
ارشد مهندسی پزشكی گرایش بیوالكتریک.
 در مورد تاریخچۀ تأسیس شركتی كه در آن 

مشغول هستید، توضیح بدید.
 شركت ما در سال 87 شروع به كار كرد. 
سـه بـرادر هسـتیم كـه ثبـت نمانـام )برند( 
كرده ایم؛ نمانام كهربا، كه برگرفته از سنگی 
دارای خاصیت مغناطیسی است. كار اصلی 

 ما تولید سنگ مصنوعی است.
  ایدۀ اولیۀ تأسیس و راه اندازی این مجموعه 

چه بود؟

    بنده از سال 92 به طور تخصصی به این 
كار ورود كردم، اما ایدۀ اولیه و شخصی من 

ساخت خودروی كارتینگ بود.
 خودروی كارتینگ دیگر چیست؟

 یک خودروی مسابقه ای كوچک با ارتفاع 
خیلـی كـم كه فقط در زمین )پیسـت( های 
آسـفالت و مسـطح می شـود با آن رانندگی 
كـرد. خیلـی از جوان ها علاقـه دارند برای 
مسـابقات از آن اسـتفاده كنند. در واقع پایۀ 
مسـابقات فرمـول یـک اسـت و هـر رانندۀ 
فرمول یكی ابتدا با كارتینگ شروع می كند.
 تولیـد خـودروی كارتینـگ بـا تولیـد سـنگ 

مصنوعی چه ارتباطی دارد؟

هــــــنـــــــــــرچـــنــــد

گزارشگر: امیرمهدی مرادیان
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 اولًا كارهای صنعتی و مهندسی كاملًا با هم مرتبط 
و درآمیخته اند. بنده از كودكی به خودروی كارتینگ 
علاقۀ زیادی داشتم، اما سرمایۀ خرید آن را نداشتم. 
یک روز برادرم به من گفت: خودت بساز. اول حرفش 
را جدی نگرفتم، اما كم كم تحقیق هایی را شروع كردم 
و تصمیم گرفتم واقعاً یک خودروی كارتینگ بسازم. 
سخن برادرم آن قدر به من انگیزه داد كه موفق شدم 
و ایـن خـودرو را سـاختم. البتـه بعد از دو سـال تلاش 

بی وقفه و بارها موفق نشدن.
 اما سنگ مصنوعی كه خدمتتان عرض كردم، تولید 
اولیـۀ شـركت بـود. وقتـی بنده بـه برادرانم پیوسـتم، 
تولید سنگ مصنوعی را ارتقا دادیم؛ آن  هم به كمک 
ماشین آلاتی كه با توجه به نیازمان در ساختن خودروی 
كارتینگ تولید كرده و از آن ها تجربۀ خوبی به دسـت 

آورده بودیم.
 كـدام ویژگـی فـردی بیشـترین تأثیر را در موفقیت شـما 

داشته است؟
 پشتكار و دقت. بنده خیلی از روزها تا ساعت 12 شب 
در كارگاه در حال كار بودم. انگیزه دادن اطرافیان هم 

نقش مهمی در موفقیت من داشته است.
  شما در مجموعه تان به طور مستقیم و غیرمستقیم برای 

چند نفر اشتغال زایی كرده اید؟
 به صورت مستقیم، فعلًا در كارگاهمان چهار نیروی 
زبده داریم، اما به صورت غیرمستقیم، چون شركت ما 
شركتی نوآفرین )استارتاپی( است، تاكنون حدود 150 
مجموعۀ تولیدی در داخل و 7 مجموعه هم در خارج 
از كشور راه اندازی كرده ایم و برای دست كم 5000 نفر 
اشـتغال زایی شده است. آن مجموعه  ها، دستگاه ها، 

فناوری و پشتیبانی شان را از ما دریافت می كنند.
 شكست در كار را چگونه توصیف می كنید؟

 شكست در كار را ناامیدی می دانم. اگر به نقطه ای 
برسی كه بگویی دیگر نمی توانم، آنجا شكست است. 
وگرنـه موفق نشـدن و به نتیجه نرسـیدن در هـر كاری 
وجود دارد و این لزوماً به معنای شكست نیست، بلكه 
كسـب تجربه اسـت. بنده در كارم از این اتفاق ها زیاد 
داشـتم. مثلًا برای خـودروی كارتینگ جعبه دنده ای 
)گیربكسی( طراحی كردم كه اولین بار بود داخل 
كشـور تولیـد می شـد. می توانـم بگویم برای 
سـاختن آن 50 تا 60 بار با موفق نشـدن 

مواجه شدم.
 تمایـز كار شـما بـا افـراد 

دیگری كه دارند این محصولات را تولید می كنند چیست؟
 در زمینۀ سنگ مصنوعی، ما جزو اولین تولیدكنندگان 
این محصول در كشور هستیم. این فناوری را از كشور 
چـک وارد كرده ایـم. 14 سـال تخصـص و تجربـه در 
این زمینه  داریم و به مشتریان و متقاضیانِ راه اندازی 
خط تولید سنگ مصنوعی پشتیبانی فنی بسیار قوی 

ارائه می دهیم.
در رابطـه با ماشـین كارتینگ، مـا تمام قطعات را، جز 
لاسـتیک و موتـور، خودمان تولیـد می كنیم. بنابراین 
مشتریان ما از این بابت خیالشان راحت است كه هیچ 

قطعه ای نایاب نخواهد شد.
در رابطه با دسـتگاه های سی ان سـی، تقریباً سه سال 
اسـت كـه داریـم آن  هـا را تولیـد و بـا قیمـت مناسـب 
عرضـه می كنیـم. البتـه بیشـتر آن هـا در تولیـدات و 

زیرمجموعه های خودمان استفاده می شوند.
 شـما در زمینـۀ كـدام دانش هـا و مهارت هـای دیگـر كار 

كرده اید؟
 رشتۀ تحصیلی من مهندسی پزشكی است، گرایش 
بیوالكتریک. در حوزه های الكترونیک، برنامه نویسی 
ای وی آر و آردوینـو، نرم افزارهـای مهندسـی ماننـد 
سـالیدوركس، بایكـت، متلـب، كدویـژن و غیـره كار 
می كنم. قالب سازی لیف شیشه )فایبرگلاس( برای 
ساخت خودروهای كارتینگ و قالب سازی های خلئی 

)وكیوم( را هم انجام می دهم.
 شما به زمینه های متعددی به طور حرفه ای ورود كرده اید 
و به نوعی چندوجهی هستید. ما می توانیم در هر كدام از این 
زمینه ها به طور تخصصی با شما گفت وگو كنیم. این روحیه 

را از كجا آورده اید؟
 بـه اعتقـاد مـن، مدیـر موفق باید چندوجهی باشـد. 
بنـده همیشـه سـعی كـرده ام در هر زمینـه ای مهارت 
كسب كنم یا حداقل در زمینه های مهندسی اطلاعات 

كامل داشته باشم.
 یكـی از مهم تریـن پشـتوانه های هـر كارآفرین نقدینگی 

و سرمایۀ مالی است. در این باره وضعیت شما چگونه بود؟
 ما در سال 87 با سرمایه ای اندک شروع كردیم. فقط 
توانستیم تجهیزات اولیۀ تولید سنگ مصنوعی را تهیه 
كنیـم. ولـی خب نترسـیدیم و همان را شـروع كردیم. 
یكی از علت هایی كه در این 14 سال پیشرفتمان كند 

بوده هم همین نداشتن سرمایه است.
 به عنوان شخصی كه در زندگی تجربه های موفقی كسب 
كرده و توانسته است پیشرفت كند، به كسانی كه می خواهند 

در این راه قدم بگذارند، چه توصیه ای دارید؟

كـه  حـوزه ای  در   
فعالیت می كنند، ترس معنا 

ندارد. در كار باید نترس باشـند. 
دوم اینكـه بایـد جملۀ ما نمی توانیم را 

بگذارنـد كنـار و خودباوری داشـته باشـند. 
به یقین ما می توانیم كارهای خیلی بزرگ انجام 

دهیم.
 حضور راهنما و راه پیموده ای مثل شما در كنار هنرجویان 
چقدر می تواند تأثیرگذار باشد؟ آیا در این باره احساس مسئولیت 

می كنید؟
 وظیفۀ هر كسی این است كه اگر دانش و مهارتی 
دارد در اختیار هم وطنش بگذارد؛ به خصوص در اختیار 
هنرجویـان سـن پایین تـر. در مـورد بنده هـم برادرانم 

همواره در مسیر راهنمایی ام كرده اند.
 مهم تریـن دغدغـه و نگرانـی كنونـی شـما در رابطـه بـا 

كسب وكارتان چیست؟
 در كار صنعتی و تولیدی ترس مردم از سرمایه گذاری 
خیلی می تواند آسیب وارد كند. همچنین، سختیِ كسب 
مجوزهای تولید، ممكن است جلوی كار تولیدكننده 

را بگیرد و مشكل به حساب بیاید.
 آینده و چشم انداز كسب وكارتان را در كوتاه مدت و بلندمدت 

چگونه می بینید؟
 در كوتاه مدت، راه اندازی یک خودكارسازی تولید 
اسلب سنگ مصنوعی و سنگ تراورتَن )سنگ های 
دارای رگه هـای خـاص و سفارشـی(. در درازمـدت، 
راه انـدازی مجموعـۀ تولیـدی سـنگ مصنوعـی در 
روسـتاها و مناطـق محروم، كه بـا توجه به نزدیكی به 
منابع آن و وجود نیروی كار، می تواند اقدامی بهینه و 

مقرون به صرفه باشد.
 مجلۀ رشد مخصوص هنرجوهاست. موضوع یا صحبتی 

برای آن ها دارید؟
 بـه نظـر مـن، خودباوری در سـطح كشـور مـا پایین 
است؛ همین طور بین هنرجوها و كسانی كه می خواهند 
كاری را شـروع كنند. آن ها فكر می كنند هر شـركتی 
كه الان به وجود آمده است، از خارج آمده است و باید 
خیلی دسـت بالا باشـد. در حالی كه این گونه نیسـت. 
اگر خودت را باور داشـته باشـی، به نظر من هر كاری 

را می  توان انجام داد. 
هنرجویان نباید وقتشان را برای كارهای بیهوده صرف 
كنند، چون وقت و زمان محدود است. باید وقت را به 

بهترین شكل مصرف كنیم.

هــــــنـــــــــــر
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    كـــسب وكــــــــــار

جواد علاقه بند استاد گچ كاری 
بود كه به دلیل بی كاری و با وساطت 
یكی از دوستان خود، در كارگاه تولیدی 
آقای حبیبی مشـغول به كار شـد. بعد از فوت 
آقای حبیبی، پسـرش به ایران برگشـت. حبیبی 
كوچک اقتصاد خوانده بود و اولین دستور كاری اش 
تعدیـل نیـرو و افزایش نوبت كارگاه برای افزایش 
بهـره وری بـود. یكـی از كارگـران تعدیلـی جـواد 
علاقه بنـد بـود كه بـرای اظهار مراتـب اعتراض 
خود به دفتر آقای حبیبی رفت و با برخورد بسـیار 
بـد او روبـه رو شـد. در ایـن دیـدار، حبیبی كوچک 
بسـته ای را به اشـتباه بـه جـواد داد. اكنـون جـواد 

به كارخانه برمی گردد تا بسته را تحویل دهد ...

 مالت را سـفت بچسـب، همسایه ات 
را دزد نکن!

جـواد هـر روز مسـیر شـركت را بـا مینی بـوس 
آبی رنگی می پیمود كه در و پیكر درستی نداشت، 
اما راننده اش با هزار ترفند لبخند به لب هر كارگری 
می نشاند. این چندروزه با حضور اقتصادخواندۀ از 
فرنگ برگشـته، یک چشـم كارگرها اشـک شده 

است و یكی دیگر خون!
جواد به سمت دفتر حبیبی كوچک می رود. جبار، 
رانندۀ نیسان، نزدیک دفتر ایستاده است و لبخند 
عاقل اندر سفیهی به جواد می زند. با طعنه به منشی 
می گوید: »به رئیس بگو جواد ماست بند آمده ... 

همان كه منتظرش بودی!«
همیـن كـه منشـی بـا حبیبی تمـاس می گیـرد تا 
هماهنگ كند، حبیبی و وكیل شركت از اتاق بیرون 
می آیند و با نگاهی شماتت بار جواد را می نگرند ...

حبیبی بی سلام و احوال پرسی پاكت را می گیرد و 
داخل اتاق می رود. گویا حال و حوصلۀ انگلیسی 

حرف زدن را ندارد!

 دمی هم قدمی!
جواد دفترچۀ سبزرنگ را پیش خود نگه داشته و 
وصیت نامه را به حبیبی سپرده است. چند لحظه 
بعد، حبیبی سراسیمه از اتاق بیرون می آید و سر را 
به نشانۀ جست وجوی جواد به این سوی و آن سوی 

می چرخاند! ـ این مردک كجا رفته!
منشـی اظهـار بی اطلاعـی می كنـد و می گویـد: 
»همـان وقـت كـه وصیت نامـه را تحویـل داد، از 

در بیرون رفت. الان باید بیرون كارخانه باشد.«

حبیبی بدون آنكه آداب فرنگی بازی را به جا آورد، 
بدون پالتو، پاپیون، پیپ و هزار وسیله نا مستعمل 
دیگـر، نفس نفس زنـان پله ها را زیر پـا می گذارد و 

دوان دوان به سمت خروجی می رود.
جـواد پیـاده و در اندیشـۀ آن چیـزی اسـت كـه در 
وصیت نامه خوانده. حبیبی در بند آخر وصیت نامه 
از گنجـی سـخن گفتـه كـه نقشـه اش در دفترچۀ 

سبزرنگ است ...
عماد حبیبی جواد را جایی نزدیک ورودی كارخانه 
می بیند. خود را به او می رساند و با شماتت می گوید: 

نقشۀ گنج را دزدیده ای؟
جواد، با غرور و بدون ترس، چشم در چشم عماد 
حبیبـی می دوزد و بدون لكنت می گوید: »نقشـۀ 

گنج؟«
ـ بله. همان دفترچۀ سـبزرنگی كه نقشـۀ گنج در 

آن است؟
جواد: »دفترچه واقعاً گنج بزرگی است. اگر یادت 
نـرود كـه كانادا بودی و بایـد خارجكی حرف بزنی 

و صحبت های صدمن یک غاز بلغور كنی؟؟«
عمـاد حسـابی عصبانی شـده اسـت. بـه زور دفتر 
را از دسـت جـواد می كشـد. با دیـدن صفحات جا 
می خورد. هر چه می گردد، خبری از گنج نیست. 
هر چه هست، نسخه های طبیبی است در درمان 

كارگران كارخانه!
ـ نقشۀ گنج را چكار كرده ای؟

جواد: »گنج همین صفحه ها و نوشته هایی است 
كه چشم تو نمی بیند!«

 اندکی با هم!
جواد صفحه های مربوط به سعید و جبار را می آورد 
و می خواند و با صدای بلند می گوید: »سعید همانی 
است كه بی كارش كردی و جبار همان دزدی است 

كه رفیق قافله اش كردی!«
عماد حبیبی آشـفته حال و بی آنكه متاعی از گنج 
نصیبش شود، دادی می كشد و سوی دفتر می رود. 
جواد با صدای بلند می گوید: »نمی خواهی با من 

بیایی تا گنج حبیبی را به تو نشان بدهم؟«
عماد، خیره در چشمان جواد، با خشم بسیار او را 
می نگرد. گویا دانسته گنج پدرش چیست و چگونه 
بهـره وری كارخانه را فدای خوشـامد این كارگر و 

آن زندانی كرده!
جـواد جلوتـر می رود، دسـت حبیبـی را می  گیرد و 
می گوید: »من نه مثل تو پدر پولداری داشتم و نه 

فرصتی برای فرهیختگی و سواد، اما می دانم كه 
دنیای جای اعداد نیست، جای آدم هاست. آدم ها 
هسـتند كه با رغبت كار می كنند و بركت می آید، 
و گرنه روبات ها مهر و محبتی لازم ندارند! تو كه 
تمام عمر را به شیوۀ پسرحاجی ها گذرانده ای، چند 
صباحـی را بـا مـا باش! بیا بـه خانۀ ما برویم تا گنج 

حبیبی بزرگ را ببینی!«
عمـاد دوبـاره بـا همـان لهجۀ انگلیسـی كانادایی 
می گوید: »من حوصلۀ تو را نداشت! برو! من باید 

اینجا آباد كرد! مال من هست!«
جواد لبخندی می زند و می گوید: »پسر جان، من 
و تو هم سـنیم؛ یكی سـر در توبرۀ حاجی داشـته و 
در كانادا چریده، و من سـر در توبرۀ هزار بزغاله و 
دست در كار و گچ كاری! یک بار از این شیک بودن 
دسـت  بـردار و بـا ما بیا! نه چای مـا نمک دارد، نه 
آن قدر غیربهداشتی ایم كه حالتان به هم بخورد!«

 حوض کاشی!
جواد یا الله بلندی می گوید و وارد حیاط می شود. 
در میانـۀ حیـاط حوض آبی رنگ و كوچكی اسـت 
كـه برگ هـای زرد پاییزی در آن حكم ماهی های 
از سـرما گریخته را دارند. حبیبی را به اتاق گوشـۀ 

حیاط دعوت می كند.
اتاق جواد گچ بری های زیبا و بدیعی دارد؛ گویا هنر 
گچ كاری اش را در این اتاق به نمایش گذاشته است.

جواد صفحۀ مربوط به سعید را باز می كند و از عماد 
می خواهد آن را به دقت بخواند: »كمی تنبل است. 
توان كار سنگین ندارد. باید به انبار برود. به سلطانی 
سـپردم به او سـخت نگیرد... مادرش پیر اسـت و 

خواهرش دم بخت ... لنگ جهیزیه است ...«
جـواد: »می بینـی عمـاد خان! صبح گـرد و خاک 
كردی و چند نفر را اخراج، الان باید از زندگی شان 
بخوانی تا بدانی امشب با چه فكر بزرگی سر بر بالین 
می گذارند! چیزی از نهر روان حاجی كم نمی شود 
اگر چند خوشه چین دانه ای برگیرند و بر سر سفرۀ 
زن و بچه شان ببرند... رنگ و بوی همین خانه از 
لطفی بود كه حاجی در حق ما روا داشت و صدای 

عشق را به این خانه آورد ...«
عمـاد با دقت بسـیاری از صفحه هـای دفترچه را 

می خواند. غرق در آن شده است ...
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زندگی قشنگ   

چگونه به این 
سادگی تسلیم 

شدند؟ شاید 
حیله ای در کار 

باشد!

خواجه نصیر
در قلعه است؟! 
با احترام او را به 
اردوگاه بیاورید.

سپاسگزارم خان.
تقاضا دارم 

ساکنان قلعه را 
عفو بفرمایید.

خوش حالم شما را 
سالم می بینم.

این پیشنهاد عالی 
است.

خواجه از صور 
فلکی بیشتر برایم 

بگو.

خواجه، علاقۂ شما به 
نجوم قابل ستایش 

است.پیشنهاد می کنم 
رصدخانۂ بزرگی بسازید 
تا تمام دانشمندان در 

آنجا جمع شوند.

فخرالدین وضعیت 
ساختمان چگونه 

است؟

به زودی تمام 
می شود.

کار ریخته گران هم 
در حال تمام شدن 

است. باید فلزات را به 
ابزارسازان برسانند

هر چه خان 
دستور فرماید 
همان خواهد 

شد. به دیدۂ منت 
خواهم پذیرفت.

من آن ها را 
بخشیدم. اما از تو 
می خواهم مشاور 
و امین من باشی.

خواجه نصیر؟!
آن ها را وادار به 

این کار کرد؟

خان!
قلعه بدون جنگ 

تسلیم شد.
فرمان چیست؟

خـــواجــــــه نـصـیــــــــر 

خواجـه نصیـر در دربار مغول کم کم به مقام بلندی دسـت 
یافت. هلاکو بدون مشورت با او هیچ فرمان و حکمی صادر 
نمی کـرد. بـا درایت خواجه، مغولان از جنگ و غارت مردم 
دست کشیدند، ولی در یکی از سفرهای هلاکوخان که خواجه 

به همراهش بود، اتفاقی تاریخی رخ داد.

بـه فرمـان هلاکو و پیشـنهاد خواجـه ،کل رصدخانه در شـهر مراغه روی 
تپه ای بلند، که از آنجا می توانستند دریاچۀ ارومیه را ببینند،  احداث شد

خواجه نصیر به همراه همسرش به دعوت حاکم قلعۀ قهستان به قلعۀ اسماعیلیان می رود. مدت 26 سال 
در قلعه های اسماعیلیه اقامت می گزیند. در این دوران چندین جلد کتاب را به رشتۀ تحریر در می آورد که 

معروف ترین آن ها اخلاق ناصری است.

هلاکوخان، نوۀ چنگیز، که حکومت و قدرت سیاسی 
مغولان را با وجود حسـن صباح و یارانش در خطر 
می دید، به اسـماعیلیان حمله کـرد. افراد درون 
قلعه که تاب مقاومت در برابر مغول ها را نداشتند، 
با درایت خواجه تسـلیم مغول ها شـدند و از مرگ 

جستند.

سال 651 هجری قمری
قلعۀ قهستان ـ خراسان

تصویرگر:فرازبزاززادگانخـــواجــــــه نـصـیــــــــر 
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خیلی جالب 
است!

احسنت!

من متوجه شده ام در هر سال  دو اعتدال) بهار 
و پاییز ( رخ می دهد . در زمان اعتدال پاییزی 
در شمال نیمکره، ساکنان نیمکرۂ جنوبی در 

آستانۂ فصل بهار هستند.
دو اعتدال که محل تلاقی دو مدار گردش 

خورشید به دور زمین و دایرۂ استوای سماوی 
است و اوج تابستان و اوج زمستان به نظر 

می رسد خورشید در بیشترین ارتفاع نسبت به 
استوای سماوی قرار گرفته است. 

بعد از 12 سـال، با کمک فخرالدین احمد بن عثمان، داغی معمار و تعدادی از  دانشـمندان و شـاگردانش، 
رصدخانۀ مراغه  افتتاح شد. دانشمندان زیادی با خواجه نصیر در ساخت رصدخانه مشارکت داشتند:قطب الدین 
شیرازی، صدرالدین و اصل الدین )فرزندانش(، فخرالدین مراغه ای، نجم الدین کاتبی ومحی الدین مغربی.

در کنار رصدخانه، کتابخانه ای با 400000 جلد کتاب بنا شد. این بزرگ ترین 
کتابخانه آن زمان بود و دانشمندان زیادی را از سراسر جهان به آنجا کشاند.

خواجه نصیر در کتاب تذکرۀ خود کهکشان راه شیری را توصیف می كند که از 
تعداد زیادی ستارۀ کوچک و به شدت خوشه بندی شده تشکیل شده است 
و بـه دلیـل این تراکم و کوچکی، شـبیه تکه های ابـر به نظر می آید. رنگ 

آن ها هم شبیه شیر است.

در سال 672 هجری قمری خواجه نصیرالدین طوسی  پس از حملۀ عباسیان 
به مراغه و  تاراج رصدخانه توسط آن ها، به بغداد رفت تا باقی ماندۀ کتاب ها 
را جمع آورد  و بازگرداند، ولی دچار بیماری شد و در کاظمین در گذشت.

بـه گواهی تاریخ، تا سـال 703 هجری قمری و 
زمان سلطان محمد خدابنده، این مجموعه فعال 

بوده است.

رصد خانۀ مراغه نخستین رصدخانۀ قبل از اختراع 
تلسکوپ بوده است، به طوری که تا 300 سال 
بعـد از آن هیـچ رصد خانه ای در دنیای غرب با 

آن برابری  نمی کرده است.
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مهارت خودیابی

فـضـایــــــــــــــــــــــــــی
بـــــــــــــــــــرنامــه ریـزی نکنید

بگذاریـد كمـی گـرد و خاک ذهنمـان را بتكانیم و آنچه را در 
شـماره های قبـل گفتیـم، یـادآوری كنیـم. ابتدا دربـارۀ این 
صحبـت كردیم كه چطور با سـامانۀ شـتاب مـنِ درونمان را 
بشناسـیم. سـپس لایۀ فیزیكی را كالبدشـكافی كردیم. در 
ادامـه، بـه دنبـال یافتن نامـی اجتماعی كه با چسـبی خیلی 
قـوی بـه مـا بچسـبد رفتیم و پیـش از پرهیز از جـاده خاكی، 
كه پر از مین های منحرف كننده اسـت، توانایی اصلی آقایِ 

حسین را بررسی كردیم.
در یـک شـماره قبـل هـم دربـارۀ چگونگـی دسـتیابی بـه 
هدف هایمان صحبت كردیم. حال در این شماره می خواهیم 
دربـارۀ یـک برنامه ریـزی درسـت و حسـابی صحبت كنیم و 
ببینیـم ایرادمـان در برنامه ریزی هایـی كه تا بـه امروز انجام 

داده ایم، چیست!
اولیـن نكتـه ای كـه بایـد بـه آن توجـه كـرد، ایـن اسـت كـه 
برنامه ریزی ای ما دربارۀ آن صحبت می كنیم، به این معنی 
نیست كه ریزبه ریز بنویسیم در طول روز قرار است چه كاری 
انجام دهیم! مثلًا من باید رأس سـاعت 8 و 10 دقیقه 
بیدار شوم، تا ساعت 8 و 34 دقیقه تشكم را جمع 
كنـم، دسـت و صورتـم را بشـویم و صبحانـه 
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برنامـه ریـزی به این 
معنی است که مسیر را 
مشخص کنیم. در کنار 

آن، هدف های کوچکی را 
هم که نیاز است در مسیر 
رسیدن به هدف به آن ها 

برسیم، مشخص کنیم

را هم خورده باشـم و حوالی سـاعت 8 و 26 
دقیقـه و 42 ثانیه، شـاید هـم 47 ثانیه، لقمۀ 
سوم در دهانم باشد. با چهار بار جویدن، لقمه 
را تمـام كنـم و قبل از بارِ پنجم جویدن، لقمه 
را قورت بدهم. برای اینكه زمان را از دست 

ندهم، پنیر را بلافاصله ...
صبر كنید، صبر كنید. لطفاً ترمز برنامه ریزی 
فضایی تان را بكشـید. اینكه نشـد كار. با این 
فرمـان كـه شـما می روید، اگـر 8 و 34 دقیقه 
بشـود 8 و 40 دقیقه و شـما هنوز لقمۀ آخر را 
نخـورده باشـید، احتمالًا پـس از آه و فغان از 
شكسـت در برنامه ریـزی، دچـار یأس شـدید 

فلسفی خواهید شد!
دقت كنید، برنامه ریزی این نیست كه بگوییم 
در هر ساعت با جزییات دقیق چه كاری باید 
انجام داد، بلكه به این معنی است كه مسیر 
را مشـخص كنیـم. در كنـار آن، هدف هـای 
كوچكی را هم كه نیاز است در مسیر رسیدن 

به هدف به آن ها برسیم، مشخص كنیم.
تنهـا مسـئله ای كـه در ایـن مسـیر، عـلاوه 
بـر اهـداف هـر مرحلـه، باید مشـخص كرد، 
تعییـن زمـانِ تقریبـی رسـیدن بـه هـر هدف 
اسـت. طبـق ایـن نـكات، برنامه  مـان باید به 
سه بخش كوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

تقسیم شود.
در شمارۀ قبل تمرینی انجام دادیم كه در آن، 
بر طبق هدفی مشـخص، برنامۀ كوتاه مدت 
سـه ماه، برنامـۀ میان مـدت شـش ماه تا یک 

سال و برنامه بلندمدت 10 سال را نوشتیم.
اگـر زندگـی را بـه كـوه تشـبیه كنیـم، دشـت 
اطراف كوه، همان اهداف كوتاه مدتی اسـت 
كـه مشـخص می كنیـم. دامنـۀ كـوه اهداف 
میان مـدت اسـت و قلـه اهـداف بلندمـدت. 
بـرای رسـیدن بـه هـر كـدام از ایـن اهـداف 
برنامه ریـزی نیـاز اسـت و بـرآورد امكانـات و 
تجهیـزات موردنیاز برای رسـیدن به اهدافِ 

مدنظر را هم نباید فراموش كرد.
- نمی توانی كمی ساده تر توضیح بدهی؟

حـرف من این اسـت كه بـرای رفتن به كوه و 
طی دشـت و دامنه، و رسـیدن به قله، علاوه 
بر زمان بندی، نیاز دارید وسایلی را كه به آن ها 
احتیـاج پیـدا می كنید مشـخص كنید؛ مثلًا 
كفـش و كیف مناسـب، طناب و ... خوردنی 
و آب. همۀ این ها برای آن هستند كه به قله 
برسـید. بدون این تجهیزات، اگر خودتان را 

هلاک هم كنید، به دامنه نخواهید رسید.
فقـط بایـد یادتـان باشـد، بـرای اهـداف 
كوتاه مدت، سه ماه فرصت بسیارعالی است. 
برای میان مدت، زمانی كه در نظر می گیرید، 
شـش ماه تا یک سـال اسـت. بنا بر سـختی و 
راحتیِ هدفی كه قرار است در میان مدت به 
آن برسید، این زمان متفاوت خواهد بود. هدف 
طولانی مدت هم كه از عنوانش پیداست، باید 
زمان زیادی را به آن اختصاص دهید.  زمانی 
هم كه ما برای آن مشخص می كنیم، تقریباً 

10 سال است.

- اوه چه خبره! 10 سال؟!
بله. 10 سال شاید هم بیشتر. هلو بپر تو گلو كه 
نیست! قرار است با این هدف مسیر آینده تان 
را مشـخص كنیـد. یعنی مثـلًا تا پیش از 35 
سالگی باید به این نقطه برسید. بعد هم باید 
یـک فرصـت طولانی، مثلًا تا 45 سـالگی، 

برای تثبیتش قرار دهید.
حـالا بـا درنظرگرفتن تمـام نكاتی كه گفتم، 
برنامه تان را بنویسید. البته چوب كاری مسیر 
را فراموش نكنید. یعنی بررسی دقیق و بعد 

تصمیم نهایی.
اگـر در طـول مسـیر مجبـور شـدید برخی از 
اهـداف را جابه جـا كنیـد، یـا هدفـی را كـم یا 
حتـی زیاد كنیـد، هیچ ایرادی ندارد. هراس 
به دلتان راه ندهید و یأس را مهمان  خانه های 
دلتان نكنید. هدف نهایی تان به لطف و كمک 
خداونـد مشـخص اسـت. یادتان باشـد، اگر 
نتوانید با حفظ هدف نهایی، بر حسب شرایط 
و مشكلات ناخواسته ای كه سر راهتان سبز 
می شوند، مسیرتان را به روز كنید و میان برها و 
مسیرهای فرعی جدید را جایگزین كنید، این 
ایراد است و شما محكوم به شكست هستید.

فـضـایــــــــــــــــــــــــــی
بـــــــــــــــــــرنامــه ریـزی نکنید

فاطمــه انصـــاری
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صنــایع ادبــی  

 از تولد این شـاعر اطلاعات دقیقی در دسـت نیست، 
اما می توان گفت بین سـال های 479 و 482 در سـمرقند 
متولد شده است. هدایت در »مجمع الفصحا« وفات سوزنی 

را 562 هجری ذكر می كند. 
دوران كودكـی را در سـمرقند گذرانـد. سـپس به نَخشَـب 
)نَسَف( و بخارا رفت و در آنجا علوم دینی و تفسیر و حدیث 
فـرا گرفـت. پدر محمد از خواجـگان ماوراءالنهر و مردی 

شاعر بود. به همین دلیل سوزنی به شاعری روی آورد.
وی با شاعران نامداری همچون عمعق، انوری، معزی و 
رشیدی سمرقندی معاصر بود. در كنار این ها با حاكمان 
ترک زبان سلجوقی نیز هم عصر بود. زبانی تند و انتقادی 
داشت و قسمتی از شعرهای وی را هزلیات شامل می شود.

دیوان این شاعر نامدار سدۀ ششم هجری، نخستین بار به 
تصحیح و مقدمۀ دكتر ناصرالدین شاه حسینی، در 1338 
خورشـیدی در انتشـارات امیركبیر منتشـر شـد. در اواخر 

عمر  شعرهایش مضمون توبه، اندرز و نصیحت گرفت.
در شـعر پیـش رو نمونـه ای از توبه نامـۀ شـاعرانۀ سـوزنی 

سمرقندی را با هم می خوانیم.

سـوزنـی کـه تـاج شــد !

ز هر بدی كه تو دانی هزار چندانم
مرا نداند از آن گونه كس كه من دانم

به آشكار بدم در نهان ز بد بتر
خدای داند و من ز آشكار و پنهانم

تن من است چو سلطان معصیت فرمای
من از قیاس غلام و مطیع سلطانم

غاتم نیست به فرمان خواجه رام چنان
كه من به هر زه تن خویش را به فرمانم
به یک صغیره مرا رهنمای شیطان بود

به صد كبیره كنون رهنمای شیطانم
به حق دین مسلمانی  ای مسلمانان

كه چون به خود نگرم ننگ هر مسلمانم
رسول گفت پشیمانی از گنه توبه كن

بدین حدیث كس از تائب است من آنم
فلان و بهمان گویی كه توبه یافته اند

چه مانع است مرا؟ من فلان و بهمانم
به زهد سلمان اندر رسان مرا ملكا

چو یافتم ز پدر كز نژاد سلمانم
به حق اشهد ان لا اله الا الله

چنان بمیران كاین قول بر زبان رانم

كارشناس شعر: محمدحسین مددی
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من كیستم تا هر زمان پیش نظر بینم تو را؟
گاهی گذر كن سوی من، تا در گذر بینم تو را
افتاده بر خاک درت، خوش آنكه آیی بر سرم

تو زیر پا بینی و من بالای سر بینم تو را
یک بار بینم روی تو دل را چه سان تسكین دهم؟

تسكین نیابد، جان من، صد بار اگر بینم تو را
از دیدنت بی خود شدم، بنشین به بالینم دمی

تا چشم خود بگشایم و بار دگر بینم تو را
گفتی كه: هر كس یک نظر بیند مرا جان می دهد

من هم به جان در خدمتم، گر یک نظر بینم تو را
صد بار آیم سوی تو، تا آشنا گردی به من

هر بار از بار دگر بیگانه تر بینم تو را
تا كی هلالی را چنین زین ماه می داری جدا؟

یارب! كه ای چرخ فلک، زیر و زبر بینم تو را
 هلالی جغتایی

به گردون می رسد فریاد یارب یاربم شب ها
چه شد یارب در این شب ها غم تأثیر یارب ها

به دل صدگونه مطلب سوی او رفتم ولی ماندم
ز بیم خوی او خاموش و در دل ماند مطلب ها

هزاران شكوه بر لب بود یاران را ز خوی تو
به شكرخنده آمد چون لبت، زد مهر بر لب ها

ندانی گر ز حال تشنگان شربت وصلت
ببین افتاده چون ماهی طپان بر خاک طالب ها

جدا از ماه رویت عاشقان از چشم تر هر شب
فرو ریزند كوكب تا فرو ریزند كوكب ها

چسان هاتف به جا ماند كسی را دین و دل جایی
كه درس شوخی آموزند طفلان را به مكتب ها

  هاتف اصفهانی
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طبق معمول هر روز صبح، زنگِ خانۀ آقای سوئیفت به صدا 

در آمـد. همیـن كـه خدمتكار در را باز كرد، مرد جوانی كه در 

می زد، یک اردک چاق و چله را كه معلوم بود تازه شكار شده 

اسـت، بـه او داد و گفـت: »بگیـرش، این هدیه را آقای بویل 

فرستاده است برای آقای سوئیفت.«

بعد بدون اینكه حرف دیگری بزند،  راهش را كشید و رفت. 

چنـد روز بعـد، بـاز هـم سـر و كلـۀ آن مـرد پیـدا شـد. ایـن بار 

یـک كبـک آورده بـود. با ترش رویـی آن را به طرف خدمتكار 

انداخـت و گفـت: »بگیـرش، این هم یـک پرندۀ دیگر برای 
آقای سوئیفت.«

آقـای بویـل، همسـایۀ ورزشـكار و خوش قلبی بـود كه وقت 

زیادی را صرف شكار و تیراندازی می كرد و به خاطر علاقۀ 

زیادی كه به آقای سوئیفت داشت، هر وقت شكار می كرد، 

سهم همسایه اش را كنار می گذاشت و برایش می فرستاد.

بعد از چند روز، فرسـتادۀ آقای بویل دوباره با یک بلدرچین 

پیدایـش شـد و همان طـور كه آن را به طـرف خدمتكار آقای 

سـوئیفت پرت می كرد، با لحن خشـن و بی ادبانه ای گفت: 

»بیا بگیر، این هم یک تحفۀ دیگر برای آقای سوئیفت.«

خدمتكار آقای سوئیفت كه از طرز برخورد مرد جوان حسابی 

دلگیـر شـده بـود، پیش اربابـش رفت و گفـت: »این مردک 

اصلًا ادب و نزاكت سـرش نمی شـود. تا حالا به خاطر شـما 

چیزی نگفته ام، اما دفعۀ بعد ممكن است چیزی به او بگویم 
و حالش را بگیرم...«

آقای سوئیفت كه خودش هم متوجه موضوع شده بود، دستی 

به شانۀ خدمتكارش زد و گفت: »دفعه بعد، تو كاری نداشته 

بـاش. بگـذار خودم بـروم دم در و یک جوری حالی اش كنم 

كه طرز برخوردش درست نیست.«

چند روز بعد، آن مرد دوباره پیدایش شد. این بار آقای سوئیفت 

در را بـاز كـرد. مـرد با لحنی گسـتاخانه گفت: »بیا بگیر، این 

خرگوش را آقای بویل برای شما فرستاده است!«

آقـای سـوئیفت بـا چهـره ای گرفتـه و اخمو گفـت: »ببینم، 

ایـن چـه طرز آداب معاشـرت اسـت؟ اربابت به تـو تربیت یاد 
نداده است؟«

مرد با بی خیالی گفت: »خب، می گی چكار كنم؟«

آقـای سـوئیفت درحالـی كه سـعی می كرد از كـوره در نرود، 

گفت: »الان می گویم. بیا جایمان را عوض كنیم. تو خودت 

را بگـذار جـای مـن و بیـا داخل خانه. من هم با این خرگوش 

مـی روم بیـرون در تـا به تـو یاد بدهم هدیـه را چطور به مردم 
تحویل بدهی.«

مرد قبول كرد و داخل شـد. آقای سـوئیفت هم خرگوش را 

برداشت و بیرون رفت. بعد از چند لحظه، آهسته در زد.

فرسـتادۀ آقـای بویـل كه حـالا نقش آقای سـوئیفت را بازی 

می كرد، در را باز كرد. سوئیفت در حالی كه خرگوش را میان 

دسـت هایش گرفته بود، تعظیم كرد و گفت: »عالی جناب، 

لطفـاً بـر ما منت بگذاریـد و این هدیۀ ناقابل را كه آقای بویل 

به شما تقدیم كرده است، بپذیرید.«

فرسـتادۀ آقای بویل كه حالا سـعی می كرد ادای سـوئیفت 

را در بیاورد، گفت: »آه، بسـیار متشـكرم. واقعاً مرا شـرمنده 

كرده اید.« سپس در كیف پولش دست كرد، یک اسكناس 

از آن در آورد و گفت: »بفرمایید، این هم انعام زحمت شما. 

البته ناقابل است.  ببخشید!«
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 ســام به هنــرجویان رشتــهٴ تصویرسـازی 

رایانه ای )گرافیک( و عاقه مندان به امور گرافیکی.

از این شماره به بعد در این ستون، فیلمی یک دقیقه ای

 
 از ابـزار و تجهیـزات مناسـب رشـته های هنرسـتان 

بارگذاری می شود.

در این شماره به سراغ هنرجویان رشتهٴ گرافیک رفتیم و 

قرار است ویژگی های رایانهٴ کیفی و رایانهٴ رو میزی مطلوب 

رشـتهٴ گرافیک با بودجه های متفاوت را برای شـما عزیزان 

بررسـی کنیم. بیشـتر از این مزاحم نباشم!خودتان ببینید.

 ویدئـو یک دقیقــــه ای
بفرمایید ببینید
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پی نوشت
* Mart in Auer
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فرصــــــــت یاب

صنعـــــــــــــــــــت
قــــــلاویــــززنـــــی

امروزه اكثر دسـتگاه ها و تولیدات مكانیكی به كمک 
پیچ به یكدیگر متصل خواهند شد، چون خرابی كمتری 
دارند و از طرف دیگر به راحتی قابل اسـتفاده هسـتند. 
كار با دستگاه قلاویززن كه وسیله ای برای ایجاد رزوه 
در قطعات آهنی و فلزی است، جزو مشاغل به نوعی 
جدید و پردرآمد محسـوب می شود. این حرفه مهارت 
زیادی نیاز ندارد و شـما با اطلاعات محدود از مواد و 
مكانیـک می توانیـد شـروع بـه فعالیت كنیـد. در ابتدا 
بـه یـک كارگاه در محدودۀ شـهرک های صنعتی نیاز 
دارید. بعد از آن می توانید دستگاه قلاویززن مناسبی 
را خریداری كنید. هزینۀ خرید این دسـتگاه در حدود 
100 میلیـون تومـان به بالاسـت. در كنـار آن، به یک 
دسـتگاه دریل سـتونی هم نیاز دارید كه در حدود 30 
میلیون تومان قیمت دارد. در مجموع، با هزینۀ 200 
میلیون شـما می توانید یک كارگاه كوچک و مختصر 
قلاویززنی راه اندازی كنید و به درآمد ماهیانۀ نزدیک 

به 20 میلیون تومان در ماه برسید.

خدمــــــــــات
تعمیـــرات تلفـن همـــــــراه

در دنیای امروز، همۀ ما یک گوشی هوشمند داریم كه 
هر لحظه از آن استفاده می كنیم. تعمیرات تلفن های 
همـراه، بـا توجـه به تـورم و قیمت گوشـی های جدید، 
به شـدت نیـاز اسـت. شـغل تعمیـرات تلفن همـراه، به 
دلیـل به روزشـدن هـر لحظـۀ فنـاوری گوشـی ها، بـه 
افـراد متخصـص نیاز دارد و شـما می توانید با شـركت 
در دوره های گوناگون این مهارت را فرا بگیرید. البته 
ایـن همـۀ ماجرا نیسـت. شـما تازه به اصـول اولیۀ این 
مهارت فنی دسـت پیدا كرده اید و تا متخصص شـدن 
فاصلۀ زیادی دارید. برای شروع به كار، بعد از فراگیری 
فنون گوناگون، به كارگاه و مغازه نیاز دارید كه هزینۀ آن 
متناسب با محل و رفت وآمد عموم مشخص می شود. 
ابزار موردنیاز این شغل اعم از انواع پیچ گوشتی ، هیتر، 
ذره بین هـای مخصوص، دسـتگاه مَكش )ساكشـن( 
و ... چیـزی در حـدود 50 میلیـون تومـان بـرای شـما 
هزینه بـردار خواهـد بود، ولی درآمد آن ماهیانه چیزی 
بیـن 20 تـا 50 میلیـون، با توجه بـه مهارت و تخصص 

شما، خواهد بود.

معـرفی چهار حرفۀ ســودآور

بـــــــــــــــــــــوی كـــــــــــــــــــــــود
صــــــــــــــــــــــدای قـــــــلاویـــز

نویسنـده: محمد حیــدری بفرمایید ببینید
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هنـــــــــــر
طــراحــــــی لبــــاس

پوشـاک از دورتریـن تاریـخ بشـری تا به امـروز جزو 
اساسـی ترین های زندگـی بـوده اسـت. امـا سـؤال 
اساسـی این اسـت كه چه بپوشـیم؟ نوع پوشـش و 
طراحی آن برگرفته از فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، 
سابقۀ تاریخی و مسائلی از این دست بوده و هست. 
طراحی لباس بیشـتر از آنكه یک مهارت اكتسـابی 
باشـد، نیازمنـد فكـری خـلاق و باتجربه اسـت كه 
نیاز جامعه و سـلیقۀ افراد را بشناسـد و به سـمت آن 
حركت كند. این حرفه و كسـب وكار جزو مشـاغلی 
هسـتند كـه نیاز بـه سـرمایۀ اولیه آن چنانـی ندارند 
و شـما بایـد از فكـر و ایـدۀ خود بهره ببریـد. در ابتدا 
لازم اسـت مهارت هـای خیاطـی و دوخت و دوز را 
فرابگیرید. سپس به چرخ خیاطی نیاز خواهید داشت 
كه حدود 100 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد. بعد 
از طراحی و دوخت، كار خود را در مجلات، مزون ها 

و جشنواره ها ارائه كنید.

کشــــــــــــــاورزی
تولیـــــــــد کــــــــود

ایده هـای خـوب همیشـه در نابارورترین نقطۀ ذهـن افراد به وجود 
می آیند. خیلی از ماها، وقتی از كنار بوستان و فضای سبز رد می شویم، 
بـوی بـد كـود اذیتمان می كند و سـعی می كنیـم زودتر از آن محیط 
دور شـویم؛ غافل از اینكه فكرهای پول سـاز در همه جا دنبال ایدۀ 
كسـب وكار پردرآمد هسـتند. تولید كود یكی از همین شغل هاست. 
توسـعۀ فضای سـبز و صنعت كشـاورزی نیاز به مصرف و تولید كود 
را نسـبت به هر زمان دیگر افزایش داده اسـت. میزان مصرف كود 
در سال 2001 در كشور خودمان چیزی حدود سه میلیون تن بوده 

و این یعنی یک بازار كار همیشگی.
تولید كود به انواع و شـكل های متفاوتی صورت می گیرد؛ از تولید 
كودهای حیوانی تا انواع كودهای شیمیایی. در ابتدا اخذ مجوزهای 
موردنیاز از وزارت جهاد كشاورزی نیاز است و سپس فراهم كردن 
زمیـن بـه مسـاحت حداقل 200 متر. بـرای رونق و احداث هر خط 
ماشـینی تولیـد كـود، حتمـاً بایـد با مشـاوران این زمینـه صحبت و 
گفت وگـو كـرد. بـا بـرآورد هزینۀ دسـتگاه ها، در حـدود 1 میلیارد و 
500 میلیون تومان سـرمایۀ اولیه نیاز اسـت. بعد از تولید محصول 
موردنظر و بسته بندی مناسب می توان كود تولیدشده را به بازارهای 

جهانی نیز صادر كرد.
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كاریكلماتور

       قانون   

قانون را پیاده نکنیم
پیاده می شویم

كسی كه به قانون پایبند نباشد 
سر و كارش با دستبند باشد

با چارچوب قانون
نظم و آرامش را قاب می گیرم

گردن كلفتی می كرد
صدایش را نازک كردند

قانون با برابری 
برادری ا ش را ثابت می كند

به لبخندی بیا مهمان بکن امروز چشمم را
محبت اولین و آخرین قانون این دنیاست

آرامـــ

نــون،
ــش قـا
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      مسئولیت  
  

همه از او طلبکار می شوندمسئولی كه گوشش بدهکار نباشد

تا حوصلۀ كارفرما سر رفتآن قدر از زیر كار در رفت
تا اینکه مرگ جانش را گرفتآن قدر زندگی اش را گردن نگرفت

پشت گوش انداختم،؛ بیهوده گفتم دیر نیست
»چون كنم، خود كرده ام، خود كرده را تدبیر نیست«

»قطره  قطره جمع گردد وانگهی دریا شود«اشتباه كوچک خود را بیا گردن بگیر
بنده مسئولم و از هر دو جهان آزادم»عیب رندان مکن ای زاهد پاكیزه سرشت«

»هر كه بامش بیش، برفش بیش تر«هست این مسئولیت باری گرانمی خورد از اهل عالم نیشترهر كه انصافش فزون، درویش تر
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داستـــــــان

مــــــوافـــــــــــــق نـــــــــبــــــــــــاش 
امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
مــــــتــــــعــــــهـــــــد بـــــــــــــــاش!

مهران كه بیش از پیش قانع شده بود، می خواست با بقیۀ 
مدل آشنا شود. گفت: »برویم به سراغ آفت بعدی.«

 زهرا كه منتظر این لحظه بود، سراغ تخته رفت و گفت: 
»آفت بعدی تیم، نبود تعهد به دلیل غفلت از مشـاركت 

در تصمیم گیری هاست.« 
بعد عبارت نبود تعهد را بالای عبارت قبلی نوشت.

و دلیـل نبـود تعهد، ابهام اسـت. ابهام را هم مقابل نبود 
تعهد نوشت.

 حالا نوبت احسان بود كه بار دیگر وارد بحث شود: »تعهد 
شـبیه همان چیزی اسـت كه زن من پیش از ازدواج به 

بودن آن خیلی تأكید می كرد.«
حاضران به این مزۀ خنک او خندیدند. زهرا آمادۀ واكنش 
بود: »منظور من پایبندبودن به تصمیم ها و برنامه هاست، 
به طـوری كـه همـه به وضـوح در آن ها مشـاركت كنند. 

اهمیت برخورد به همین دلیل است.«
مهـران كـه بسـیار باهـوش بـود، اعتراف كـرد مطلب را 

نگرفته است: »من درست ملتفت نمی شوم!«
 و زهـرا توضیـح داد: »وقتـی آدم هـا نظـر خود را مخفی 
می كنند یا خیال می كنند به حرف آن ها گوش نمی دهند، 

وارد گود نمی شوند.«
رضا گفت: »اگر آن ها را جدی بگیریم، وارد گود می شوند. 
من حدس می زنم همسر تو از بازیكن ها نمی پرسد دوی 

استقامت را دوست دارند یا نه؟!«
همسر زهرا طالبی مربی فوتبال بود و یك مدرسۀ فوتبال 
داشـت. زهرا هم از همسـرش اطلاعات فوتبالی خوبی 
می گرفـت و بـرای همیـن گهگاهـی بیـن بحث هـا 
مثال هایش را از فوتبال می زد تا هم فهم مطلب 
راحت تر شـود و هم یخ جلسـه بشكند. این 

یكی از شگردهایش بود.
زهرا از این برخورد استقبال كرد: 

»نـه. نمی پرسـد، امـا دلیـل آن را توضیـح می دهد و اگر 
آن ها با دوی استقامت موافق نباشند، همسرم آن ها را 

به دویدن وامی دارد.«
محسن گفت: »بنابراین اتفاق آرا وجود ندارد.«

- مسـلّم اسـت كه نه! اتفاق آرا وحشـتناک اسـت. البته 
اگر همه هم عقیده باشـند و اتفاق آرا به سـرعت و به طور 
طبیعـی حاصل شـود، عالی اسـت، اما معمـولًا این طور 
نمی شـود. بنابرایـن، تـلاش برای رسـیدن بـه اتفاق آرا 
بیشتر جنبۀ راضی كردن تک تک افراد را پیدا می كند.

رضـا در حالـی كـه در چهـره اش ردی از درد پیـدا بـود، 
بـه حالتـی كـه انگار خاطـره ای ناخوشـایند را زنده كرده 
اسـت، گفت : »از یک طرف سـبب ناخشنودی تک تک 

افراد می شود.«
- دقیقـاً! معمـولًا آدم هـای موجـه و منطقـی دنبال این 
نیستند كه در هر بحث نظر آن ها به كرسی بنشیند، بلكه 
همین كه به نظر آن ها توجه می شود، برایشان كافی است.
مهران می خواسـت بداند: »پس نبود تعهد چه مشكلی 

پیش می آورد؟«
- بعضی از تیم ها، چون فقط دنبال توافق كامل می روند 
و نمی توانند بحث ها را پیش ببرند، زمین گیر می شـوند. 
یعنی سـعی می كنند بحث ها را در جلساتشـان به سمت 
راضی كردن تک تک افراد ببرند. این باعث می شود افراد 
نه تنها موافق نباشـند، بلكه از نكتۀ اصلی غافل شـوند. 
مسـئله این نیسـت كه شـما منتظر باشید در هر موضوع 
اگر نظر شما به كرسی نشست، به تصمیم پایبند باشید. 
ایـن موضـوع اصلی اسـت كه تیم ها باید دربـارۀ آن بین 

خودشان تفاهم كنند. توافق كامل لازم نیست!
- احسان گفت: »موافق نبودن و متعهدشدن!«

زهرا از او خواست بیشتر توضیح دهد.
- بله. در آخرین شركتی كه كار می كردم، به این حالت 

رقیـــه ارســــلانی
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می گفتند »موافق نباش، اما متعهد باش«. می توان دربارۀ مسئله ای 
بحـث و بـا آن مخالفـت كرد، اما پس از تصمیم گیری، باید چنان به 

آن پایبند باشیم كه انگار تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده است.
جرقـه ای در ذهـن محسـن درخشـید: »خب، حـالا فهمیدم جای 
برخورد كجاست! حتی اگر افراد اصولًا مایل به قبول تعهد باشند، 

تعهد را نمی پذیرند، زیرا...
 مهران وسـط حرفش پرید و گفت: »زیرا قبل از اینكه زیر بار تعهد 

بروند، باید آن را سبک و  سنگین كنند.«
زهرا سـعی كرد مطلب را جمع و جور كند: »می خواهم حرف های 

شـما را این طـور تأییـد كنـم كـه نمی شـود در یك تیم همـه با هم در 
همۀ موضوعات صد در صد موافق باشـند. به جای اینكه به سـراغ 
موافق كردن همه و تأكید روی این موضوع برویم، باید سعی كنیم 
این مفهوم را جا بیندازیم كه وقتی تصمیم جمعی گرفته شد، همه، 
از موافقـان تـا مخالفـان، بایـد به آن پایبند باشـند؛ طـوری كه انگار 
اصلًا هیچ مخالفی وجود نداشته. در غیر این صورت، هم شركت 

زمین گیر می شود و هم آدم ها با هم برخورد پیدا خواهند كرد.«
 از قرار معلوم همه متوجه موضوع شـده بودند. همه تعجب كردند 

كه احسان با علاقه پرسید: »و آفت آخر؟«
به نظر می آمد احسان واقعاً علاقه مند شنیدن جواب است. زهرا به 
طـرف تختـه رفـت تا آخرین بخش خالی آن را پر كند، اما نگاهی به 
سـاعت انداخت و متوجه شـد الان چندساعتی است كه نیم ساعت 

هم استراحت نكرده اند.
برای همین گفت: »اگر موافق باشـید، تنفسـی داشته باشیم و بعد 

برگردیم تا به موضوع آخر بپردازیم؟«
ادامه دارد...
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     مثبت حرفه ای

سـاخت دیـوار از روزگار قدیـم جـزو ضرورت های اولیـۀ امنیتی 
در پناهگاه هـا و خانه هـا بـوده اسـت، به طوری كـه هدف اصلی 
از بنـای دیـوار، دفـاع در برابر حملۀ حیوانات و دشـمن بوده و به 
همین دلیل كشیدن دیوارهای بلند دورتادور شهرها مرسوم بوده 
است. دیوارها به عنوان پروژه های بزرگ شهرها و پناهگاه ها، با 

همكاری همۀ ساكنان شهر ساخته می شدند.

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز

دیوارها در هر منطقه سبک و سیاق خاص خود را داشتند و این 
از موقعیت جغرافیایی، آب و هوایی، وضعیت فرهنگی و امنیتی 
و تمدنی شـهرها نشـان می داد. لذا تمدن ها را می توان از مدل 

معماری شهرها و چیدمان دیوارها شناخت.
امـروزه دیـوار از نقـش سـابق خـود فاصلـه گرفته و اسـتحكام و 
زیبایـی آن و نیـز سـرعت و كیفیـت سـاخت آن  اهمیت بسـزایی 

پیدا كرده است.

ساخت دیوار مشكلاتی نظیر حمل مصالح، آماده كردن و ساختن 
دیوار و تعداد قابل توجهی نیروی كار لازم دارد كه ساخت دیوار 
و آماده سازی را زمان بر می كند. ساخت دیوارهای پیش ساخته 
بسیاری از مشكلات این حوزه را برطرف كرده است. دیوارها با 
ابعـاد و جنس هـای گوناگون، اعم از بتنی، فولادی، یونولیتی و 
چوبی در كارگاه ها ساخته و در محل موردنظر نصب می شوند. این 
دیوارها قابلیت های جدید و كیفیت بالاتری نسبت به دیوارهای 

سنتی دارند.

چند مزیت دیوارهای پیش ساخته
 قابلیت سازگاری با محیط زیست؛ وزن كم؛ انتقال آسان به محل 
موردنظـر؛ تأثیرپذیـری كم در برابر شـرایط متفاوت آب و هوایی 
در مقایسـه بـا بتن ریـزی؛ قابلیـت تعویض قطعات؛ نیازنداشـتن 
به اسـتفاده از نیروی انسـانی زیاد و به كارگیری ماشـین آلات در 
سـاخت این دیوارها؛ سبک سـازی و تحمیل نكردن بار اضافی 
برسازه ها؛ عایق بودن از نظر صوتی و حرارتی؛ مقاومت در برابر 
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آتـش؛ به جـا نگذاشـتن آوار در زمـان زلزلـه؛ سـهولت در نصب؛ 
قیمت مناسب و مقرون به صرفه؛ صرفه جویی در مصرف انرژی؛ 
حـذف مصالـح بنایـی ماننـد گچ و خـاک؛ مقاومـت در برابر نفوذ 

حشراتی مانند موریانه.

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز

در سـاخت این دیوارها از شـبكه ای فلزی و فوم پلی اسـتایرن یا 
همان یونولیت استفاده می شود. استفاده از یونولیت به این دیوارها 
خاصیت ضدآبی می بخشد. همین موضوع از رشد هرگونه قارچ 

در آن جلوگیری می كند.
در صورت قصد استفاده از این دیوارها در مناطق، باید از فولاد 
روی اندود )گالوانیزه( در ساخت شبكۀ فلزی آن استفاده شود. 
شـبكه های فلزی با اسـتفاده از خاموت های برشـی به یكدیگر 

متصل می شوند.

این گونـه دیوارهـا پـس از قرارگرفتـن در جـای خـود، به وسـیلۀ 
آرماتـور بـه شـالوده )فونداسـیون( متصل می شـوند. در انتهای 
كار از پوشش بتنی با نام شاتكریت روی آن ها استفاده می شود.
اجرای شـاتكریت به دو روش خشـک و تر صورت می گیرد. در 
روش خشـک، در ابتدا سـیمان و سنگ دانه روی سطح پاشیده 
و سپس با آب مخلوط می شود. در روش  تر، بتن در مخزن تولید 

و سپس روی سطح موردنظر پاشیده می شود.

چین با استفاده از دیوارهای پیش ساخته، هتلی 15 طبقه را در 
شـش روز به اتمام رسـاند و ركورددار ساختمان سـازی در جهان 
شـد. این صنعت و این محصولات می توانند جایگزینی مناسـب 
برای ساختمان سـازی نوین شـوند و در آینده جایگاه مناسبی در 

این صنعت خواهند داشت.

   https://www.tabnak.ir/000Xxf

ســـــــــــــــاخــــــــــــت
پانــــــــــــــــــــــــــزده 
طــبــــــــــقـــــــــــــــــه
      درشــــــــــــــــــــــش روز

دورۀ چهــــارم/اسفند 1402 /  شمـارۀ پی در پی 30  

31



پرونده   

زود اون تفنگ 
لعنتی رو پر كن!

سپاه سه هزارنفری ایران به فرماندهی شاه قلی بیگ به قلعۀ قشم حمله كرد.

امـام قلـی نامـه ای بـه قنبر بیگ، حاكم لار، فرسـتاد و از او خواسـت پیامی 
برای حاكم پرتغالی هرمز بفرسـتد و یادآور شـود كه همچون گذشـته هرمز 

خراج گذار لار است.

پیـک بـه نـزد حاكم هرمز رفـت، ولی بخت با او یار نبود و در این راه 
جان خود را از دست داد

هم زمان در آن سوی خلیج فارس

نویسنده و تصویرگر:فرازبزاززادگان
3

حمله
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حمله !!!
همه را بکشید.

جلوشون رو بگیرید
بی عرضه ها!

ما
 تسلیم هستیم!

ما
رو نکشین!

توپخانه های هردو سپاه، غرش كنان میدان نبرد را زیر آتش خود گرفته بودند.

گروهی ازسربازان توانستند خود را به بالای دیوار قلعه برسانند. 
آن ها در را برای افراد بیرون قلعه باز كردند.پرتغالی ها كه آشفته 

شده بودند، به هر سو فرار می كردند.

پرتغالی های بیرون قلعه با دیدن سواره نظام 
صفوی تسلیم می شوند.
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اخلاق حرفه ای

اذا فَسَدَ الْعالِمُ 
فَسَدَ الْعالَمُ: 

اگر دانشمندی فاسد 
شود، جهان را 

به تباهی
 می کشاند

بیشـتر ما در دوران كودكی مان مجبور بودیم انشـایی بنویسـیم 
دربـارۀ اینكـه علـم بهتـر اسـت یـا ثـروت! دوگانه ای كلیشـه ای 
كـه در گذشـتۀ دور ریشـه دارد. امـا جهـان امروز دیگـر این گونه 
نیست! اكنون به لطف قوانین حمایتی و افزایش آگاهی عمومی، 
دانشمندان و عالمان برجسته دیگر فقیر نیستند! بلكه برعكس، 
تمام ده ثروتمند برتر جهان ما، همگی از مهندسان، دانشمندان 
و صاحبان شركت های دانش بنیان یا  نوآفرین )استارتاپ( هستند! 
اما در عصر ما سؤال مهم دیگری وجود دارد: علم بهتر است یا 
اخلاق؟ چرا؟ چون می توان صنعتگر، مهندس، تحصیل كرده 
و دانشـمندی برجسـته بود، ولی درعین حال كارهای هولناكی 
انجام داد كه حتی بزرگ ترین جنایتكاران تاریخ نیز از انجام آن ها 
ناتـوان بوده انـد! در این مجموعه، تعدادی از این دانشـمندان و 
مهندسان برجسته را معرفی می  كنیم كه دچار این دوگانه شده اند.
مهندسی كه بیش از مجموع تمام جنایتكاران تاریخ انسان 

كشت!
یكی از مهم ترین مشكلات حل نشدنی خودروهای 
شـخصی ای كه در اوایل قرن بیسـتم بسیار 
رواج پیدا كرده بودند، اشكال لگدزدن 
موتـور بـود. لگد یـا احتراق ناقص 

كـه  می دهـد  رخ  زمانـی 
سوخت موجود در استوانك های 

)سیلندرهای( موتور، قبل از رسیدن 
به مرحلۀ جرقه زدن شـمع ها، در اثر فشـار 

پیسـتون، خودبه خـود و زودتـر از موعـد دچـار 
احتـراق شـود. در ایـن حالـت، ناهماهنگـی ایجـاد و 

ضربۀ ناخوشایندی به موتور وارد می شود كه از عمر موتور 
می كاهد و باعث استهلاک آن می شود.

 در سـال 1923میـلادی، تومـاس میگلی، یک مهندس جوان 
آمریكایـی، ادعـا كرد فرمول نوعی سـوخت )بنزین تترااتیل( را 
پیـدا كـرده اسـت كه برای همیشـه این مشـكل را حـل می كند. 
كارآمدی این سوخت در آزمایشگاه های متعدد تأییدشده و تنها 
مشـكل آن، وجـود سـرب، فلزی سـمی، در تركیباتـش بود. اما 
میگلی ادعا می كرد مقدار سـرب موجود در بنزین آن قدر اندک 
اسـت كه تأثیری بر سـلامت انسـان نخواهد گذاشـت. او برای 
اثبات حرفش، در حضور خبرنگاران، دستش را وارد ظرف حاوی 
اتیل كرد و بیرون آورد و گفت: »دیدید هیچ خطری نداشت؟ نه 

انفجاری رخ داد و نه دستم ذوب شد!«
بعـد از ایـن ماجـرا، پالایشـگاه های بـزرگ به سـرعت فرمـول 

دانـشـمـنــــدانـشـمـنــــ
ضربه ای که یک دانشـمند با 

زیر پا گذاشتن اخلاق  حرفه ای 

و کتمان واقعیت ممکن است 

به جهان بزند، بسیار عظیم تر از 

ضربۀ انسان  معمولی است!

ـاتـل
ــــد ق

ـ سـعیـد نیــــــری
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سـاخت بنزیـن سـرب دار را خریدنـد و تولید انبوه 
آن آغـاز شـد. تـا شـصت سـال بعـد، تقریبـاً همۀ 
پالایشـگاه های جهـان ایـن سـوخت را تولیـد و 
شـركت های خودروسـازی، موتورهایشـان را بر 

پایۀ بنزین اتیل طراحی می كردند.
امـا مسـئلۀ اصلی این بود كـه تأثیر مخرب بنزین 
سرب دار در بلندمدت نمایان می شد، نه در طول 
یـک نمایـش خبـری نیم سـاعته! و در آن زمـان 
هنـوز كسـی ایـن را نمی دانسـت. فلـز سـرب در 
طولانی مدت، با نفوذ تدریجی در اسـتخوان ها، 
باعـث پوكی اسـتخوان و بـا آلوده كردن اعصاب 
بدن باعث بی حسی و فلج آن ها و در نهایت باعث 
سكتۀ قلبی و مرگ می شود. كاهش شدید ضریب 
هوشـی، سـرطان و تمایل به خشونت نیز از دیگر 
عوارض آن است. در واقع میگلی، اولین قربانی 

اختراع خودش بود و در طول كمتر از یک سال از نمایش خبری مهیجش، 
علائم بیماری و ضعف عضلانی بسیار شدید در او نمایان شد. اما او هرگز 
این واقعیت خطرناک را افشا نكرد و ترجیح داد همچنان از شهرت و سود 
سرشـار حاصـل از ایـن اختراعـش بهره مند شـود! بیمـاری میگلی آن قدر 
پیشـرفت كـرد كـه او در نهایـت فلج شـد. ولی بـه دروغ ادعـا می كرد دچار 
بیماری فلج اطفال شده است! میگلی در نهایت در سال 1944، زمانی كه 
كاملًا فلج شده بود و تلاش می كرد با استفاده از تخت اختراعی خودش، 
كه به قرقره و طناب های متعدد مجهز بود، از جایش بلند شود، بین آن ها 
گیر كرد و خفه شد! او شهرت و ثروت را بر اخلاق حرفه ای یک مهندس 

ترجیح داد و هرگز واقعیت را افشا نكرد.
 پس از مرگ او و در طی نیم قرن بعد، هر سـال هزاران تن سـرب از اگزوز 
خودروهـا وارد هـوا و ابرهـا می شـد و از راه تنفـس و آب بـاران، بـه بـدن 
انسـان ها و سـایر موجودات زنده وارد می شـد! هر سـاله میلیون ها موجود 
زنده در اثر آلودگی با سرب دچار فلج عصبی یا سكتۀ قلبی می شدند، ولی 
كسـی از دانشـمندان متوجه غیرطبیعی بودن این مرگ ومیر و منشأ دقیق 

این بیماری ها نمی شد.
تـا اینكـه در یـک اتفـاق، پـس از آنكـه آزمایش هـای دقیقـی روی جسـد 
مومیایی شـدۀ فرعون انجام شـد، دانشـمندان متوجه شـدند میزان سرب 
موجـود در بـدن ایـن مومیایـی باسـتانی، هـزار برابـر كمتـر از انسـان های 
امروزی اسـت! و این یعنی كشـف یک فاجعۀ تمام عیار برای انسـان ها و 

موجودات قرن بیستمی!
پس از كشـف این موضوع هولناک، اسـتفاده از بنزین سـرب دار به سرعت 
ممنوع اعلام شد و كشورها جلوی تولید آن را گرفتند؛ هرچند دیگر بسیار 
دیـر شـده بـود. احتمال می رود در طول قرن بیسـتم بیـش از 400 میلیون 
انسان در اثر آلودگی ناشی از سرب دچار سكته و مرگ شدند و میلیون ها 
كودک نیز به دلیل تخریب بافت عصبی مغزشان به عقب ماندگی ذهنی و 
فلج عصبی یا كم هوشی مبتلا شده باشند! علاوه بر انسان ها، میلیاردها 
موجـود زنـده از سـایر گونه هـای جانـوری نیـز در اثـر آلودگی با سـرب تلف 
شـده اند كـه هیـچ آمـار دقیقی در مـورد آن ها وجود نـدارد. البته یكی دیگر 
از اختراعات میگلی گازهای سی اف سـی  بود كه در یخچال های خانگی 
اسـتفاده می شـد. بعدها مشـخص شد این گازها با ورود به جو زمین باعث 
تخریب لایۀ ازن و در نتیجه عبور اشعۀ خطرناک و سرطان زای فرابنفش 
می شـوند. به همین دلیل، اسـتفاده از این گازها نیز پس از دهه ها تولید و 

ایجاد سوراخ های بزرگ در لایۀ ازن، در نهایت ممنوع اعلام شد.
اكنون با قاطعیت می توان گفت، میگلی بیشـتر از همۀ جنایتكاران تاریخ 
تا به امروز و بیشتر از مجموع كشته های جنگ های جهانی و حتی بیشتر 

از مغول ها، كشتار كرده و به محیط زیست آسیب زده است!
داسـتان میگلی به ما یادآوری می كند، ضربه ای كه یک دانشـمند با زیر پا 
گذاشـتن اخـلاق  حرفـه ای و كتمان واقعیت ممكن اسـت بـه جهان بزند، 

بسیار عظیم تر از یک انسان  معمولی است!
اذا فَسَدَ الْعالِمُ فَسَدَ الْعالَمُ: اگر دانشمندی فاسد شود، جهان را به تباهی 

می كشاند )منهاج البرائه، ج 6، ص 186(.

ـاتـل
ــــد ق

ـ
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 تقاضانامۀ خوب، به 
همراه کارنامک قوی، 
می تواند تصویری نافذ 
و اثرگذار از تجربۀ کاری، 
تحصیل، توانمندی  ها و 
استعدادهای خاص شما در 
ذهن کارفرما ایجاد کند

ت 
ـــ

قــ
د

می خواهیم در خصوص دو ابزار مهم كه در فرایند جست وجوی 
شغل مهم هستند، صحبت كنیم. شاید برای شما هنرجویان 
عزیز كه هنوز به سـن اشـتغال نرسـیده اید، شنیدن عنوان این 
دو ابزار كمی دور از انتظار باشـد! اول تقاضانامۀ شـغلی و دوم 
سابقه های علمی و مهارتی؛ همان كه بیشتر مواقع از آن تحت 
عنـوان كارنامـک )رزومه( یاد می شـود. در این شـماره سـعی 
می كنیم برخی از ریزه كاری ها و نكات جزئی را دربارۀ مورد اول 
بیان كنیم. باید توجه داشت، تقاضانامۀ شغلی دارای اثرگذاری 
بـالا، نتیجۀ شـناختن مهارت هـا و ویژگی های كیفی مطلوب 
كارفرمایان اسـت. تقاضانامۀ شـغلی كه به صورت معرفی نامۀ 
متقاضی نگاشـته می شـود، كمک می كند كارنامک و سـابقۀ 
فرد )در پیوست  تقاضانامه( بهتر در ذهن كارفرما باقی بماند.

تقاضانامۀ شغلی كه بعضی ها به آن نامۀ پوششی هم می گویند، 
روی برگه های كارنامک شغلی قرار می گیرد و تحویل كارفرما 
می شود و بنابراین در همان ابتدا به رؤیت وی می رسد. دقت 
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داشته باشید، تقاضانامۀ خوب، به همراه كارنامک قوی، می تواند 
تصویری نافذ و اثرگذار از تجربۀ كاری، تحصیل، توانمندی  ها و 
استعدادهای خاص شما در ذهن كارفرما ایجاد كند. در این گونه 
تقاضانامه ها كه كاملًا شخصی هستند، تصویری از اینكه شما چه 
كسی هستید، چه كارهایی انجام داده اید و چه اطلاعات و دانش 
و چه توانمندی هایی دارید، به طرف مقابل ارائه می شود. به همین 
خاطر است كه اصولًا نگارش چنین تقاضانامه ای دشوار است.

برخـی از دوگانگی هایـی را كـه در نگارش این نامه لازم اسـت به 
آن ها دقت شود مثال می زنم:

  شـما می خواهیـد حـس داشـتن اعتمادبه نفـس را بـه 
كارفرما منتقل كنید، اما باید مراقب باشید مغرور و متكبر 

جلوه نكنید.
  شما قصد دارید اطلاعاتی واقعی از خودتان ارائه دهید، 
بـدون اینكـه بخواهیـد جزئیات تأثیرگـذار )گاه خیالی( در 

مورد خود به كارفرما نمایش دهید.
  می خواهیـد طـرف مقابـل را متقاعد و مجاب كنید، اما 

باید مراقب باشید حس سمج بودن را به او منتقل نكنید.
  می خواهیـد واجـد صلاحیـت، توانمنـد و بااسـتعداد به 
نظر برسید، اما نباید در ورطۀ خیال بافی و داستان سرایی 

وارد شوید.
تقاضانامه ها و معرفی نامه های شغلی، مثل بسیاری از ارتباط های 
شـغلی در حیطـۀ كسـب وكار، بـا یک مجموعه آداب و تشـریفات 
همراه هستند. اول از همه، هدف باید بیان علاقۀ شخصی شما 
به حرفه یا شـغل موردنظر باشـد تا در نهایت، كارفرما خلاصه ای 
دقیق، كامل و جذاب از مهارت ها و توانایی های شما دریافت كند. 
دقت این نامه باید به حدی باشد كه كارفرما را به خواندن كارنامک 
ترغیب كند و نشان دهد چرا شما یكی از برترین داوطلب های شغل 
موردنظر هستید. به طوركلی، دو نوع تقاضانامۀ شغلی وجود دارد:
الـف( تقاضانامـۀ شـغلی پایـه: در ایـن نامـه، خـود و انـواع 

توانمندی هایتان را معرفی می كنید.
ب( تقاضانامۀ شغلی انگیزشی: در این نامه، تمام تلاش شما، 
جلب توجه مسـئول فرایند اسـتخدام و اثرگذاری قوی بر تصمیم 

اوست.
اگرچه دو نوع تقاضانامه داریم، اما همواره باید توجه داشـت، در 
تنظیم چنین نامه ای، باید بین دادن اطلاعات و تشویق و ترغیب 

به استخدام، موازنه را رعایت كرد.

اگر به الگوهای رایج در تقاضانامه های شـغلی نگاهی بیندازید، 
متوجـه سـه قسـمت اصلی در چنیـن نامه هایی می شـوید: اول، 
آغاز نامه كه در آن باید در خصوص علت ارتباط گرفتن با شركت 
مذكور و نامه نگاری به كارفرما توضیح دهید. دوم، متن نامه كه 
در آن باید دربارۀ صلاحیت و دارابودن شـرایط شـغلی موردنظر 
توضیحاتـی دهیـد. سـوم، بخـش پایانـی تقاضانامه كـه در آن در 
خصوص چگونگی و زمان پیگیری موضوع شغل موردنظر توضیح 

می دهید و در نهایت نامه را با جمله هایی مثبت تمام می كنید.
در بنـد ابتدایـی نامـه، بهتر اسـت موقعیت شـغلی و نوع شـغلی را 
كـه بـرای آن درخواسـت می دهیـد، 
روشـن كنیـد و علـت مكاتبـۀ خـود با 
شركت یا سازمان مذكور را بیان كنید. 
شـاید در نـگاه اول كمـی عجیـب به 
نظر برسـد، مگر آن ها )كارفرمایان( 
نمی دانند چه سـمت شغلی ای خالی 
اسـت؟ درسـت است كه آن ها این را 
می داننـد، اما كارفرمایان غالباً برای 
بیش از یک موقعیت یا سمت شغلی 
تقاضـای اسـتخدام می دهنـد. حتی 
گاهی اوقات، موقعیت ها و سمت های شغلی متفاوت، در عنوان و 
شرایط صلاحیت شغلی، شبیه همدیگر هستند. مثلًا اگر شما به 
دنبال استخدام شدن در سمت نظارت مهندسی در یک شركت 
هسـتید، بایـد اطمینـان حاصـل  كنیـد كه شـغل مذكـور، فن ورز 

)تكنسین( مهندسی یا موارد دیگر نباشد.
 عـلاوه بـر ایـن، امـروزه كارفرمایان با كمبود وقت و فشـار زمانی 
مواجه هستند. چه بسا اصلًا زمانی برای اینكه چه شغلی برای شما 
مناسب تر است، صرف نكنند. در واقع این وظیفۀ شماست كه به 
آن ها نشـان دهید با آگاهی كامل به نگارش نامه اقدام كرده اید. 
بنابرایـن، عنـوان شـغلی موردنظر را ذكـر كنید و بگویید از طریق 
فـلان منبـع اطلاعاتـی، در خصوص خالی بودن ایـن موقعیت یا 

سمت شغلی باخبر شده اید.
توجـه: یكـی از راهبرد هـای صحیـح این اسـت كه هیـچ گاه در 
تقاضانامـه ایـن جمله هـا را بـه كار نبریـد: »مـن علاقه منـدم در 

هر شـغل یا سـمت سـازمانی كه خالی اسـت، ایفای وظیفه 
كنم.« »لطفاً مرا در هر سمت یا شغلی كه خالی است، 

استخدام كنید.« این جمله ها بر ذهن كارفرما اثر 
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منفی می گذارد و به روشـنی نشـان می دهد شـما هیچ تحقیقی در 
خصـوص نـوع شـغلی كه خالی اسـت، نكرده اید. از این گذشـته، 
بعضی كارفرمایان وقت ندارند تعیین كنند شـما برای چه شـغلی 

واجد شرایط هستید.
در بخـش متـن اصلـی نامـه، )بندهای دوم و سـوم(، تلاش كنید 
توجه كارفرما را به خود جلب كنید. از تحصیل، تجربه، مهارت ها 
و ویژگی هـای ممتـاز شـخصیتی خـود صحبـت كنید، بـه نحوی 
كـه هـم بـه شـغل موردنظر مربـوط می شـود و هم بـرای كارفرما 
ارزشـمند اسـت. در اینجا می توانید دو رویكرد را به كار ببندید: از 
صلاحیت هـا و مهارت هـای خود )مجموعه موارد گفته شـده( به 
همان ترتیبی كه در آگهی شغلی ذكر شده است، صحبت كنید و 
درباره شان توضیح دهید. اما در روش دوم، از قوی ترین و برترین 
ویژگی های شـخصیتی و صلاحیتی خود شـروع و به ترتیب همۀ 
مـوارد را بیـان كنید. همچنین، شـما اجازه داریـد با همان لحن و 
ادبیات آگهی اسـتخدامی، مطالبی را ذكر كنید. برای مثال، اگر 
كارفرما در آگهی به دنبال فردی است كه توانمندی های رهبری 
تیمی و روحیۀ كار جمعی داشـته باشـد، برای شـما نیز منطقی و 
خوب اسـت كه در متن نامه اشـاره كنید: »این جانب پنج سـال در 
رهبری تیم طراحی محصول فلان شركت تجربۀ كاری دارم.«

به طور كلی، كارفرمایان از متقاضیان شغلی ای كه در مورد خودشان 
قوی، شـفاف و مثبت اندیش هسـتند، استقبال می كنند. هیچ گاه 
سـعی نكنیـد غیرواقعی برخـورد و دروغ پردازی كنید. حتی وعدۀ 
دروغ ندهید و در مورد گواهی مهارتی كه هنوز كسـب نكرده اید، 
ادعا نكنید. بهترین كار این اسـت كه بین ویژگی ها و مزیت های 
خود، از  جمله تجربه، تحصیل، آموزش، پاداش ها و تقدیرنامه ها، 
مهارت ها و توانایی ها توازن برقرار كنید. برای مثال، به این جمله ها 
زیر دقت كنید: »بنده پنج سال تجربۀ عملی و حرفه ای در زمینه ای 
دارم كه از نظر شما حیاتی و مهم است. بنابراین، به شما اطمینان 
می دهم اگر توفیق حضور در شغل جدید را پیدا كنم، از بدو ورود 
به كار، نیرویی مولد و بهره ور خواهم بود.« در اینجا، متقاضی در 
بخـش اول عبـارت خود، ویژگی هایی مثل تجربه و تحصیلات را 
بیـان می كنـد و در بخش دوم تأكید می كند حضورش در شـركت 
مثمرثمر است )كلمه هایی مثل مولد یا بهره وربودن(. در اینجا باید 
سـعی كنید با ادبیات درسـت، نكات بین مهارت ها و توانایی های 
مطرح  شده و آنچه را قرار است عاید كارفرما شود، روشن كنید.
در ادامـه بـه مـواردی اشـاره می كنیم كـه در تقاضانامۀ 

شغلی نباید ذكر شوند:
  به هیچ وجه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم، 
نگویید هرگونه سـمت شـغلی موجود را 
قبـول خواهید كرد. این جمله این 
پیـام را بـه كارفرمـا منتقـل 

می كند كه شما عاجز و درمانده شده اید و نیاز مبرم دارید.
  به هیچ وجـه نگوییـد می توانیـد كار را از فردا یا فوری آغاز كنید، 
چـرا كـه ایـن پیام را بـه كارفرما منتقل می كند كه یا بیكار هسـتید 
یـا نیـروی كاری غیرحرفـه ای. در خیلـی از مشـاغل، وقتـی فـرد 
می خواهـد شـغل خـود را تـرک كنـد، حداقل از دو هفتـه قبل باید 

كارفرما را مطلع كند.
  به هیچ وجه اطلاعات شخصی و خانوادگی خود را در تقاضانامه 
وارد نكنید. مثل اینكه طلاق گرفته اید یا در آسـتانۀ ورشكسـتگی 

قرار دارید.
  به هیچ وجـه از كارفرمایـان قبلـی و شـغل یا مشـاغل قبلی خود 
انتقاد نكنید. هرچند حق با شما باشد و آن ها عملكرد بدی نسبت 
به شما داشته باشند. كارفرمایان معمولًا متقاضیانی را كه به طور 
علنـی انتقـاد می كننـد یـا انتقاد را در مكاتبات خـود وارد می كنند، 

استخدام نمی كنند.
در این جدول، مواردی كه از نظر كارفرمایان ارزشـمندند، به طور 

خلاصه  آمده اند:
 

ارزش گذاری های كارفرما

كل شخصیت فرد شامل صداقت و اصول اخلاقی

اشتیاق و علاقه و توانایی های تفكر انتقادی

مهارت های ارتباطاتی شفاهی و كتبی

انگیزه و اعتمادبه نفس

ظاهر و آراستگی فردی

رشتۀ تحصیلی و كیفیت آموزش فرد

مهارت های تأثیرگذاری و گفت وگو )مذاكره(

ظرفیت برآوردن نیازهای كارفرما و فعالیت های تیمی و رهبری

نتایج آزمون و فعالیت های فوق برنامه

سواد رایانه و نگرش تجاری و شغلی به كسب وكار

به ظرفیت های خودتان ایمان داشته باشید. در آیندۀ نه چندان دور، 
خود را در چنین موقعیتی خواهید دید. موفق باشید.
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وقتـی نـام خوزسـتان بـه میان می آیـد، از نخل و نفت و 
كارون گرفتـه تـا گرمـا و رطوبـت، همۀ این هـا به ذهن 
متبادر می شـوند، اما برف نه! در یكی از همین معدود 
روزهـای برفـی اهواز و هم زمان بـا روز جوان، تصمیم 
گرفتیم با كمک دانش آموزان و حمایت مادی و معنوی 
سازمان فنی و حرفه ای استان خوزستان، نمایشگاهی 
با موضوع اشـتغال و كارآفرینی برگزار كنیم. هدفمان 
هـم معرفی فرصت های شـغلی موجود در بخش های 
صنعت، گردشگری و خدمات بود. از مدت ها قبل، همه 
به تكاپو افتاده بودند تا بهترین و خاص ترین محتواها را 

از شغل موردعلاقۀ خود تهیه كنند.
 راهروهای مدرسـه پر شـده بود از عكس ها و برنوشـته 
)بنر( هـای دانش آمـوزان؛ عكس هایـی از سـر ذوق و 
خلاقیت. بعضی برای گرفتن عكس و تهیۀ گزارش به 
شهرک های صنعتی سر زده بودند و بعضی هم با حضور 
در كارگاه ها و شركت ها، موضوع های موردنظرشان را 
شكار كرده بودند. در هر حال، برگزاری این نمایشگاه 
بهانه ای شـد تا با انواع مهارت های شغلی، زمینه های 

كارآفرینی و چگونگی راه اندازی كارگاه آشنا شوند.
 بعد از سخنرانی مدیر مدرسه، نمایشگاه در پنج بخش 
»صنعت و معدن، كشـاورزی، گردشـگری، خدمات و 
انـرژی«، بـا حضور معلمان، معاونـان، دانش آموزان و 

والدین، به طور رسمی افتتاح شد.
ورودی نمایشـگاه بـا برنوشـتۀ بزرگـی از معرفـی 

ظرفیت هـای كشـاورزی 
در  خوزسـتان،  اسـتان 

راهـروی طبقۀ اول مدرسـه 
قرار دارد. دانش آموزان در این 

بخـش شـركت هایی را معرفی 
كردند كه به طور عمده در زمینۀ 

فعالیت هایـی زراعی مثل كشـت 
گندم، نیشـكر، كلزا، ذرت، كنجد 

و شلتوک فعالیت دارند.
گروهی از دانش آموزان به سراغ یكی 

از شركت های كشاورزی خانوادگی در 
اهـواز رفته اند. در برنوشـتۀ معرفی این 

شـركت می خوانیـم: در سـال 1372 در 
شهر اهواز تأسیس  شده و سهامداران آن 

چند برادر هستند كه همگی در گرایش های 
متفاوت رشتۀ كشاورزی تحصیل كرده اند. 

این شركت عضو انجمن صنفی تولیدكنندگان 
قارچ خوراكی ایران نیز است و در حال حاضر در 

سال بیش از سه هزار تن قارچ تولید می كند. البته 
تولید قارچ و فرآوری آن تنها یكی از فعالیت های 

شـركت است. تولید مركبات، خرما، انواع نهال و 
كاهو، كلم و گوجه فرنگی نیز در آن صورت می گیرد. 

علاقه منـدان بـه فعالیـت در ایـن حـوزه می توانند با 
انتخاب رشته هایی همچون زراعت غلات و حبوبات، 

لی
ضــ

ه ف
ســ

نفی
ی/

بـو
ـم ن
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مهـ
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سد كرخه

برداشت خرما

برداشت صیفیبرداشت نیشكر

پرورش قارچ خوراكی، پرورش مركبات، تولید نهال، صنایع غذایی و امور 
باغی و زراعی، مهارت كسب كنند و به فعالیت مشغول شوند.

یكـی دیگـر از دانش آمـوزان، عكس هایی از یک تعاونی روسـتایی فعال در 
طراحی و بسته بندی خرما را ارائه كرده است. این واحد تعاونی یكی از 65 
واحد فعال در این زمینه در سـطح اسـتان اسـت كه در مجموع برای بیش 
از 25 هزار نفر شغل ایجاد كرده اند. این دانش آموز مطالب خود را در قالب 
یک روزنامۀ دیواری برای هم سالانش آماده كرده است و توضیح می دهد 
كـه چگونـه بـا توسـعۀ صنایـع تبدیلـی و فـرآوری خرما و تولیـد محصولات 
متنوعی همچون چیپس خرما، خمیر خرما، پودر هسـتۀ خرما، شـكلات 
خرما، الكل، سركه و روغن خرما، ضایعات این محصول به صفر می رسد 
و حجم زیادی از مشـكلات بیكاری در اسـتان حل می شـود. او دوستانش 
را تشـویق می كنـد در رشـته های مرتبط، همچـون صنایع غذایی، طراحی 

و بسته بندی، و فرآوری محصولات زراعی دانش و مهارت كسب كنند.
بـه طبقـۀ دوم می رویـم؛ جایی كه بیشـتر دانش آمـوزان علاقه مند به حوزۀ 
صنعت جمع شده اند و بسیاری هم تصمیم گرفته اند در آینده در این بخش به 
كار و فعالیت مشغول شوند. بازدید ما با شنیدن صحبت های دو دانش آموز 
از یک شـركت فعال در زمینۀ تولید محصولاتی پلاسـتیكی همچون لولۀ 
پی وی سی، انواع درپوش و سرپوش پلاستیكی و لولۀ دوجداره ادامه می یابد. 
این شركت توانسته است برای بیش از چهل نفر اشتغال ایجاد كند و بیشتر 
شاغلان آن دانش آموزانی هستند كه به واسطۀ تحصیل در هنرستان مهارت 

لازم را برای فعالیت در این حوزه كسب كرده اند.
گروه بعدی در غرفۀ خود به یكی از شركت های موفق پایین دست صنعت 
فولاد اسـتان خوزسـتان پرداخته اسـت. این شـركت به عنوان بزرگ ترین 
واحد بازیافت و فرآوری فولاد و چدن مطرح اسـت و تاكنون برای بیش از 
دویسـت نفر، به صورت مسـتقیم، شـغل ایجاد كرده اسـت. عمدۀ شاغلان 
آن بومـی اسـتان هسـتند و در رشـته هایی مثـل متالـورژی، صنایـع فلزی، 

مهندسی صنایع و صنایع شیمیایی تحصیل كرده اند.

با توسعۀ صنایع تبدیلی 
و فرآوری خرما و تولید 
محصولات متنوعی 
همچون چیپس خرما، 
خمیر خرما، پودر هستۀ 
خرما، شکلات خرما، الکل، 
سرکه و روغن خرما، 
ضایعات این محصول به 
صفر می رسد 

سفــــــرنامه

شركت نفت و گاز خوزستان

 فولاد خوزستان
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در بخش بعدی، علاقه مندان به حوزۀ گردشگری، تصویرهایی دیدنی از انواع 
جاذبه های طبیعی، تاریخی و فرهنگی استان خوزستان را گردآوری كرده اند. 
گروهـی سـه نفره از دانش آمـوزان، بـا تحقیـق روی ظرفیت هـای گردشـگری 
آبـی و دریایـی اسـتان، بـه وجود امكاناتی همچون جزیرۀ كوشـک واقع در سـد 
شهید عباسپور، اردوگاه )كمپ( بایر در سد كرخه و مجموعۀ گردشگری گدار 
پرداخته انـد. ایـن در حالـی اسـت كه علاوه بر سـدها و تالاب هـا، رودخانه های 
اسـتان خوزسـتان هم ظرفیت های مهمی برای توسـعه گردشگری محسوب 
می شـوند. این دانش آموزان برای بازدیدكنندگان توضیح می دهند كه یكی از 
بزرگ ترین بازارهای كاری دنیا به رشتۀ گردشگری مربوط است. به طوری كه 
در دنیا ده درصد از فرصت های شغلی به این رشته مربوط است. كسب مهارت 
و دانـش در زمینـۀ كارآفرینـی و گردشـگری، از طریـق تحصیل در رشـته هایی 
مثل هتلداری، راهنمای گردشگری، طبیعت گردی )اكوتوریسم(، مدیریت و 
كارآفرینی، دانش آموزان را برای ورود به مشاغلی همچون راهنمای گردشگری 
ایران گردی و جهانگردی، راهنمای گردشگری زمین گردشگری )ژئوتوریسم(، 
مدیریـت دفتـر خدمـات مسـافرتی، تأسـیس اقامتگاه هـای بوم گـردی، هتل و 
مهمان پذیر و ارائۀ خدمات پذیرایی و تشریفات، مشاورۀ كارآفرینی گردشگری 
و پروژه های توسـعۀ گردشـگری، برگزاری گشـت ها )تورها( و جشـنواره های 

بومی و فرهنگی آماده می كند.
قسمت پایانی نمایشگاه بخش خدمات است. شركت  های نمونه در فناوری های 
برتر، همچون نانوفناوری و بایوفناوری، انرژی خورشیدی، خدمات پشتیبانی 
مانند نصب، نگهداری و تعمیر ماشین آلات و تجهیزات، موردتوجه دانش آموزان 
هستند. برای نمونه به سراغ گروهی می رویم كه با حضور در كارگاه ریخته گری 
قطعات فلزی شناورهای دریایی، با مراحل تولید آشنا شده اند و تصویرهایی از 
آن تهیه كرده  اند. سرگروه این غرفه توضیح می دهد، محصولات تولیدی این 
كارگاه به عنوان قطعات یدكی انواع شـناورهای صیادی، تفریحی و همچنین 
كشـتی اسـتفاده می شـوند. بـا توجـه بـه نیـاز روزافزون بـه حمل ونقـل دریایی و 
شناورهای كوچک و بزرگ در استان خوزستان، تربیت افراد متخصص در این 
خصوص ضرورت دارد. این كارگاه توانسته است از طریق جذب مهارت آموزان 
این حوزه، برای بیسـت نفر اشـتغال ایجاد كند. عمدۀ این افراد در رشـته های 
متالورژی، مكانیک موتورهای دریایی، ریخته گری و صنایع فلزی در هنرستان 

تحصیل كرده اند.
امروزه با گسـترش مشـاغل و تخصصی شـدن حرفه ها و لزوم هماهنگی بین 
توانایی فردی، شـغل و نیاز مراكز صنعتی، انتخاب شـغل باید با اهمیت و دقت 
بیشتری انجام شود و از آنجا  كه بخش زیادی از عمر افراد در محل كار و شغل 
آن ها سـپری می شـود، مهم اسـت كه فرد به شـغل خود علاقه مند باشد. از این 
 رو، یكـی از مهم ترین دسـتاوردهای این 
نمایشـگاه بـرای دانش آموزان، آشـنایی 
با مشـاغل و كسـب آگاهی از رشـته های 
تحصیلـی مرتبـط با آن ها، بـرای گرفتن 

تصمیم شغلی صحیح است.

 یکی از بزرگ ترین 
بازارهای کاری دنیا به 

رشتۀ گردشگری مربوط 
است. به طوری که در دنیا 

ده درصد از فرصت های 
شغلی به این رشته مربوط 

است

رود كارون زیگورات چغا زنبیل، شوش 

درۀ انار گتوند

تالاب شادگان

سازه های آبی خوزستان

 آرامگاه دانیال نبی، شوش 

مسجد جامع شوشتر

كاخ آپادانا، شوش

چغندر قند
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... مـن هـم كـه انـگار منتظـر چنیـن موقعیتـی 
بـودم، بـادی انداختـم داخـل گلو و شـروع كردم 

به سخنرانی!
_ باشـه عزیـزم، بهـت می گـم! همـه چیـز از 16 
سـال پیش شـروع شـد. وقتی كلاس نهم بودم 
و می خواسـتم انتخاب رشته كنم. خب معلم ها، 
به خصوص معلم هنرمون، از استعداد شگرف من 
تو زمینه های هنری باخبر شده بود! یه روز گفت 
پدر مادرت باید بیان مدرسـه. اون موقع بهشـون 
گفتن كه دخترتون باید بره رشتۀ هنر. این شد كه 
وارد هنرستان شدم و رشتۀ گرافیک رو خوندم.
اونجا هم مثل قبل، تو درس ها و كارهای عملی 
می درخشـیدم! مثلًا تو عكاسـی حرفه ای بودم. 
همیشـه از عكس هـام تعریـف و تقدیـر می شـد. 
طراحیـم آنقـدر خوب بود كـه بهم می گفتن ثری 
پنجه طـلا! می گفتن انگشـت هات جادویی ان! 
خب همه اش هم استعداد نبود. من خیلی تمرین 
می كـردم. همیشـه از وقتـم بهترین اسـتفاده رو 
می كردم، مدام تو فضای مجازی تكه فیلم های 
آموزشی می  دیدم، از وبگاه  های معتبر دوره های 
آموزشـی می خریـدم و بـا هـر كـدوم از فیلم هـا 
تمریـن می كـردم و پیـش می رفتـم. هـر چی هم 
یـاد می گرفتـم، بـه بقیه یاد مـی دادم. این طوری 
چیزایی كه یاد گرفته بودم برام تثبیت می شـدن 

و تو كارای عملی دستم روان تر می شد.
همین طور روز به روز پیشرفت می كردم و حیرت 
دوسـتام و معلما و خانواده ام رو بیشتر می كردم! 
آخرای پایۀ یازدهم، هم زمان به طور رسمی شاگرد 

خصوصی می گرفتم و آموزش می دادم. درآمدم 
اوایل كم بود، ولی یواش یواش كه شناخته شدم، 
قیمت كلاس ها رو بالا بردم. از طرف دیگه این ور 
و اون ور بعضـی از بچه هـا ازم كار می خواسـتن. 
مثـلًا اسمشـون رو بـه شـكل نشـان واره )لوگـو( 
طراحی كنم یا برای مغازه یا كسب و كار باباشون 
نشان واره بزنم. یا مدرسه ازم می خواست بعضی 
دفترک )بروشـور(های فرهنگی و بهداشـتی رو 
طراحـی كنـم. چـون كارم خـوب بـود، بـه ادارۀ 
آموزش و پرورش معرفیم كردن و اداره هم گاهی 
طراحی پوستر و دفترک رو بهم می سپرد. اوایل 
پولـی نمی گرفتم، ولی یواش یواش برای هر كار 

و پروژه ای قیمت گذاری كردم. 
یه معلم داشتیم به اسم خانم زارعی. معلم درس 
مبانی تصویرسازی بود. شوهرش تو راستۀ اصلی 
بازار یه طلافروشی بزرگ داشت. خیلی هم پزش 
رو می داد! بهم گفت بیا برای گالری عكاسی كن. 
یه روز قرار گذاشتیم با هم رفتیم، منم كلی فضا 
رو طراحـی كـردم و بـا حداقل امكانـات، از انواع 
طلا و جواهری كه داشـت، تعداد زیادی عكس 
گرفتـم. از دسـتبند گرفتـه تـا حلقه و گوشـواره و 
زنجیر و توگردنی، تا سرویس های آنچنانی. بعد 
هم رفتم خونه و بكوب با فتوشـاپ روشـون كار 
كردم و سـه روزه عكس های ویرایش شدۀ نهایی 

رو برای خانم زارعی فرستادم. 
عصرش زنگ زد و گوشی رو داد شوهرش. كلی 
تشـكر كرد. خیلی از عكسـا خوشـش اومده بود. 
گفت می خواد چاپشـون كنه برا تبلیغات بیشـتر. 

خلاصه حسابی كیف كرده بود. گفت چون كارت 
خـوب بوده، بـرات یه مبلغ خوبـی واریز می كنم. 
منم دیگه چیزی نپرسـیدم و چک و چونه  نزدم. 
بالاخـره پـای معلممون درمیون بـود. اصلًا روم 
نمی شـد پول بگیرم. ولی مبلغی كه برام ریخت، 
اون زمان از همۀ كارهام تا اون موقع خیلی بیشتر 
بود. حسـابی خوش حال شـدم، طوری كه شـب 
برای خونه شام خریدم و همه مهمون من بودن.

بالاخره كلی زحمت كشیدم. با معلمای هنرستان 
و بعد از اون استادای دانشگاه ارتباط گرفتم. كلی 
فیلـم و آمـوزش و تمریـن، تا اینكه به اینجایی كه 
امروز می بینی رسیده ام. خیلی زحمت كشیدم تا 
پشـت ایـن میـز اومدم )كه به قـول تو نمی تونن با 
من یكی پادگانی رفتار كنن! كسی هم نمی تونه 
بهم بگه بالا چشمت ابروست!( آره عزیزم، پشت 
هـر موفقیتی، هزاران روز دویدن و تلاش كردن 

هست كه دیگران اون رو نمی بینن!
یاسـمن كـه از شـوق شـنیدن راز موفقیـت یـک 
خانم موفق و تماشـای من چشـم هایش داشـت 
برق می زد، بی هیچ حرفی شروع كرد به تشویق 
و به بـه گفتـن و دسـت زدن! همین طـور آرام آرام 
دسـت هایش را بـه هم می كوبیـد و یواش یواش، 
تند تر و محكم ترش می كرد! دست آخری را آن قدر 
محكم كوبید كه انگار با پتک آهنین كاوۀ آهنگر 
كوبیده اند وسط فرق كله ام! یكهو كل بدنم تكانی 
خـورد و چشـم هایم بـاز شـدند! مامانـم را بالای 
سرم دیدم. چشم هایم به زور باز می شدند، ولی از 
شدت تعجب دیدن مامانم، یک دفعه چشم هایم 

  زمــان طلایی

كـــاوه مـــالــمــیــر 22
طـــراح و پـنـــبـــه دانـــــــــــــــه  ! 

قسمت اول را بخوان

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  

42



گرد شدند!
 دستم كه زیر سرم بود، كامل بی حس شده بود. 
سـرم را كه برداشـتم، شروع كرد به گزگزكردن! 
دیگه خون به آن نمی رسید. احتمالًا اگر كمی دیگر 
به همین حالت می ماند، باید قطعش می كردند! 
بدنم یخ كرده بود و لب و لوچه ام آویزان بود. گردنم 
را كـه خیلـی درد می كـرد، آوردم بـالا و اطرافـم 
را نگاهـی انداختـم. گوشـی هنوز در دسـتم بود. 
رمزش را زدم، دیدم صفحۀ گپ زدنم با یاسـمن 
باز است كه مثل همیشه داشتیم در مورد اهداف و 
آرزوهایمان با هم حرف می زدیم و هی فیلم های 

انگیزشی برای هم می فرستادیم!
هم زمـان بـا ایـن وضعیت كـه در حـال بالاآمدن 
)لودینـگ( بـودم، صـدای مامانـم را كه خیالش 
از بابت بیداركردنم راحت شده بود، می شنیدم: 
»دختر، آخه اصلًا معلوم هست تو چه مرگته؟ چرا 
این جـوری می كنی با خـودت، با زندگیت؟ آنقدر 
سـرت تـو اون ماسماسـک بی صاحابـه، كه هیچ 
نمی فهمـی كـی خوابت برده و كی بیدار شـدی؟ 
دختره برا من تو خواب لبخندم می زنه! خب پاشو 
به جای این پیام بازی و زنگ و ولگردی تو اینترنت، 
یكـم درس بخـون، چهار تـا كتاب بخون، یه ذره 

سـواد و شـعورت بره بالا! شب مهمون داریم. به 
جای اینكه درسات رو خونده باشی و بیای كمک 
من بدی، گرفتی خوابیدی. كار هر روزت همینه 
دیگـه. معلوم نیسـت چه خـواب و خیال و رؤیایی 
می دیدی كه اون جور خوش حال بودی و تو خواب 
لبخنـد مـی زدی! دخترجان، تا وقتی كه وضعت 
اینـه، تـا وقتـی كه وقتـت  رو به سـرگرمی و بازی 
و علافـی می گذرونـی، تـا وقتـی كـه از جوونیت 
اسـتفاده نكنـی، همـون مگه تو خـواب فقط رؤیا 

ببینی و لبخند بزنی!«

طـــراح و پـنـــبـــه دانـــــــــــــــه  ! 
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  روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندس5
روز مهندس روزی اسـت كه در آن از خواجه نصیرالدین طوسـی و دسـتاوردهای او در 
علوم ریاضی، فلسفه و نجوم و معماری، یاد می شود. خواجه نصیرالدین طوسی دانشمند، 
ریاضی دان، فیلسـوف و شـاعر ایرانی در سـال 1213 میلادی در شـهر طوس خراسـان 
به دنیا آمد. او با تلاش و پشـتكار خود به یكی از برجسـته ترین دانشـمندان و فیلسـوفان 

تاریخ ایران تبدیل شد. 
خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان دانشمندی برجسته، در حوزه های گوناگون علمی 
فعالیت داشت. از جمله فعالیت های او می توان به ترجمۀ چندین كتاب هندسی و ریاضی 
از فارسی به عربی، نوشتن كتاب »تحفة الاحرار« در حوزۀ فلسفه و »زیج الحساب« در 
حوزۀ ریاضیات و نجوم، و همچنین ارائه نظریه  های جدید در علم ستاره شناسی اشاره 
كرد. خواجه نصیرالدین طوسی با دستاوردهای خود به یكی از برجسته ترین دانشمندان 
تاریخ ایران تبدیل شد و با تأسیس بزرگ ترین رصدخانه و مركز نجوم و ریاضیات جهان 
در مراغه، ایران را به قطب این علوم در قرون وسـطا تبدیل كرد. علاوه بر فعالیت های 
علمی، خواجه در دورۀ حكومت مغولان نیز عنوان مشاور شاهان مغول در مهار توحش 
آن ها و بافرهنگ كردنشان نقش بسیار مهمی ایفا كرد. او صدراعظم هلاكوخان بود و 
توانست با درایت خود و نفوذش نزد سلطان، مانع از تكرار نسل كشی ها و آتش سوزی و 
نابودی بسـیاری از كتابخانه ها و میراث فرهنگی ایران شـود. به جز خدمات شایسته ای 
كه ذكر شـد، از جملۀ سـایر آثار وی در حوزۀ اخلاق و سیاسـت و حكومت داری می توان 

به كتاب هایی مانند »مُلک ناصری و اخلاق ناصری« نیز اشاره كرد.

  ولادت حضـرت علی اکبـر )ع(، روز 
جوان

حضرت علی اكبر )ع(، فرزند ارشد امام حسین )ع( 
و بانوی گرامی شـان لیلا ابی مره، روز 11 شـعبان 
سـال 33 قمـری در شـهر مدینـه چشـم بـه جهـان 
گشـودند. حضـرت علی اكبـر )ع(، طبـق روایـات، 
از حیـث اخـلاق و خُلقیات و از نظر چهره شـباهت 

بسیاری به پیامبر )ص( داشتند.
حضرت علی اكبر )ع( جزو بهترین جوانان بنی هاشم 
بودند و از فضائل اخلاقی بهره مند بودند. در قرآن 
كریـم، پیامبر اسـلام )ص( به عنـوان الگوی نیكو 
معرفـی شـده اند و حضـرت علی اكبـر )ع( نیـز در 
جوانـی شـبیه ترین افـراد به پیامبـر )ص( بودند. از 
این نظر حضرت علی اكبر)ع( می توانند از بهترین 
الگوهـا بـرای جوانـان باشـند. فضیلت هایـی مثل 
معرفت، شجاعت و دلاوری و آگاهی از شایسته ترین 
صفت هایی هستند كه جوانان می توانند از حضرت 
علی اكبـر )ع( سرمشـق بگیرنـد. بـه همیـن علـت 
روز ولادت حضـرت علی اكبـر )ع( روز جـوان نیـز 

نام گذاری شده است.

   نیمۀ شعبان، روز ولادت امام زمان )عج(
امام دوازدهم ما شـیعیان، حضرت مهدی )عج( اسـت كه ما ایشـان را به عنوان آخرین 
امام و امام زمان نیز می شناسیم. حضرت مهدی )عج( در سال 255 هجری قمری در 
شهر سامرا به دنیا آمد. پدر ایشان امام حسن عسكری )ع( و مادر ایشان نرجس خاتون 
نام داشـت. البته نام اصلی مادر آن حضرت ملیكاسـت و ایشـان اصالتاً از شـاهزادگان 

رومی بودند و نسبتشان به جناب شمعون، از حواریون حضرت مسیح )ع(، می رسد. 
بقیة الله، حجت، منتظر، قائم و مهدی مشـهورترین لقب های امام زمان )ع( هسـتند. 
كنیـۀ ایشـان، هماننـد پیامبـر اكرم)ص(، ابوالقاسـم اسـت. بعد از شـهادت امام حسـن 

تابلو تولد امید، استاد محمود فرشچیان

ماهنامۀ آموزشی و تربيتی  برای هنرجویان هنرستان  
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عسكری)ع(، بسیاری از بزرگان و فقیهان شیعه با 
حضور در خانۀ آن حضرت و پرس وجوهای فراوان از 
فرزند پنج سالۀ ایشان، به وجود علم لدنی و موهبت 
الهی در وجود این كودک شهادت دادند. بنابراین، 
امـام زمـان )ع( در این سـن به امامت رسـیدند. اما 
چـون طبـق روایت های وارد شـده از پیامبر و سـایر 
امامان، در زمان امام حسـن عسكری)ع( مشهور 
بـود فرزنـد امام حسـن قیـام خواهد كرد، دسـتگاه 
خلافـت عباسـی به شـدت در جسـت وجوی فرزند 
آن حضـرت و قتـل ایشـان بـود. پـس بـه دلیـل جو 
خفقان و فشار بنی عباس، ایشان در دورۀ امامتشان 
به طور مستقیم با مردم در ارتباط نبودند تا از گزند و 
دسترس عوامل حكومت طاغوتی محفوظ بمانند. 
در این دوره، امام زمان )ع( توسـط چهار واسـطه، 
مشـهور بـه نـواب اربعه، بـه امور اجتماعـی و دینی 
مردم رسـیدگی می كردند )دورۀ مشـهور به غیبت 
صغرا(. در نهایت، در سال 329 قمری و شش روز 
قبل از فوت علی بن محمد، آخرین نفر از نواب اربعۀ 
ایشان، به وی اطلاع می دهند كه دیگر جانشینی 
بـرای خـود انتخـاب نكند، زیرا امر الهـی بر غیبت 
كبرا و به تعویق افتادن قیام بنا شده است. در دورۀ 
غیبـت كبـرا، امـام مهدی)عج( با شـیعیان ارتباط 
ظاهری ندارند و فرد خاصی را نیز به عنوان نمایندۀ 
خود تعیین نكرده اند. با این حال، به باور شیعیان، 
راویـان حدیـث و عالمان شـیعه در ایـن دوره نائبان 
عام حضرت هسـتند. فراهم نبودن زمینۀ سیاسـی 
و اجتماعـی جهان بـرای ظهور حضرت و آزمایش 

مؤمنان، از مهم ترین دلایل غیبت كبرا هستند.
اكنون بیش از هزار سال است حضرت در غیبت به 
سر می برند و مسلمانان و به خصوص مستضعفان 
جهان همچنان منتظر فرج و تشنۀ بازگشت عدالت 

علوی، چشم به راه ظهور آن حضرت هستند.

روز ملی شدن نفت
29 اسفند، روز ملی شدن صنعت نفت، یكی از مهم ترین تغییرات تاریخ معاصر كشورمان رقم خورد. قانون ملی شدن 
صنعت نفت كه روز 29 اسفند سال 1329 تصویب شد، پیشینه ای طولانی دارد. سال 1280 بود كه دربار مظفرالدین شاه 
با تاجری انگلیسـی به اسـم ویلیام دارسـی قراردادی امضا می كند. در این قرارداد مقرر شـده بود  كه امتیاز نفت 
جنوب ایران منحصراً در اختیار انگلسـتان قرار بگیرد. طبق این قرارداد، ایران هیچ سـهم و حقی بر مالكیت نفت 

خود نداشت. سال های زیادی طول نكشید كه محافل داخلی به این قرارداد اعتراض كردند. 
در سال 1312، به دلیل بالارفتن میزان اعتراض ها، دولت مركزی تصمیم گرفت این قرارداد را لغو كند، اما نتوانست 
و مقرر شد انگلستان به مدت 60 سال از منابع نفتی ایران استفاده كند. با اعتراض های علما و نمایندگان مجلس 

به این اقدامات، تلاش ها برای احقاق حقوق مردم ایران و جلوگیری از غارت نفت كشور آغاز شد. 
آیت اللـه كاشـانی كـه بیـن مـردم از جایـگاه بالایـی برخـوردار بودند، و جمعـی از نمایندگان مجلس كـه دكتر مصدق 
مسن ترین و معروف ترین چهره بین آنان بود، اعتراض ها را ادامه دادند و طرح ملی شدن صنعت نفت را در مجلس 
مطرح كردند. با تلاش های آیت الله كاشانی كه نفوذ بسیاری بین مردم داشتند و نمایندگان خود را برای روشنگری 
به مسـجدها و بین مردم شـهرهای كشـور می فرسـتادند، مردم و عموم جامعه نیز به حمایت از نمایندگان مجلس و 

دكتر مصدق و حمایت از اعتراض به غارت نفت كشور پیوستند. 
پیوستن مردم به این اعتراض ها باعث شد كه حكومت پهلوی و انگلستان نتوانند كارشكنی هایشان را در مجلس و 
علیه ملی شدن نفت به جایی برسانند. سرانجام در 29 اسفند سال 1329 طرح ملی شدن صنعت نفت با حمایت های 

مردمی در مجلس تصویب شد.

 شروع ماه مبارک رمضان
ماه مبارک رمضان امسال از 22 اسفندماه آغاز می  شود. ماه رمضان ماهی است كه در آن مسلمانان سراسر جهان 
به توصیۀ قرآن و سنت نبوی روزه می گیرند. روزه گرفتن در این ماه، به عنوان یكی از پنج ركن اسلام، شناخته شده 
و برای مسـلمانان بسـیار مهم و با ارزش اسـت. حضرت زهرا )س( در خطبۀ معروف »فدكیه«، روزه را عامل ایجاد 
اخلاص در انسان معرفی می كنند. علاوه بر این، ماه رمضان به دلیل بركت های فراوانی كه دارد، برای مسلمانان 
بسـیار مقـدس اسـت. در ایـن مـاه توصیـه شـده اسـت كه فـرد به تزكیۀ نفـس و تقویت رابطـۀ خود با خداونـد بپردازد. 
همچنین، در این ماه، قرآن كریم به طور كامل نازل شده )نزول دفعی( و بسیاری از مسلمانان سعی می كنند در این 
ماه به خواندن و تلاوت قرآن بپردازند. به علاوه، در این ماه شـب قدر نیز وجود دارد كه شـبی بسـیار مقدس شـناخته 
شـده اسـت. در این شـب، بسـیاری از مردم به دعا و عبادت می پردازند و امیدوارند كه خداوند آن ها را ببخشـد و در 
برابر گناهان بیامرزد. بنابراین، ماه مبارک رمضان یكی از مهم ترین و مقدس ترین ماه های سال شناخته شده است 
و بسیاری از بركت ها و نعمت های الهی در این ماه برای آن ذكر شده اند؛ از جمله اینكه حتی خواب فرد روزه دار نیز 

در این ماه عبادت محسوب می شود.

  روز بزرگداشت پروین اعتصامی
پرویـن اعتصامـی در 25 اسـفند 1285 در تبریـز زاده شـد. او را می تـوان مهم تریـن و اثرگذارتریـن شـاعر زن در تاریخ 
معاصر ایران نام برد. مضمون ها و معنای شعرهای پروین توصیف كنندۀ دل بستگی عمیق وی به اخلاق و عدالت، 
اسـتعداد و شـوق فراوان او به آموختن علم و دانش، روحیۀ ظلم سـتیزی و مخالفت با سـتم و سـتمگران و حمایت از 

محرومان و ستمدیدگان، و ابراز همدلی و همدردی با آن هاست. 
پروین اعتصامی در 35 سال عمر كوتاهش شعرهای مهمی از خود به جا گذاشت كه مضمون بسیاری از آن ها به دلیل 
ارتباط با مشروطه خواهان و جو آزادی خواهانۀ حاكم بر آن دوران، ظلم ستیزی، مشكلات مردم، اندرزهای حكیمانه 
و بخشـی هم تمثیل شـعرهای كودكانه اسـت. او همچنین پایه گذار سـبک مناظره ای در شـعر فارسـی اسـت. پروین 
مدال لیاقت دولت رضاشاه را به دلیل سیاست های سركوبگرانۀ وی نپذیرفت. به همین دلیل مغضوب وی شد و تا 
آخر عمر از صحنه های فرهنگی و ادبی حذف شد. وی در سال 1321 در اثر تب و اهمال كاری طبیب درگذشت. قبر 
وی هم اكنون در قم و در حرم حضرت معصومه )س( قرار دارد. این دو بیتی از معروف ترین شعرهای پروین است:

هجوم فتنه های آسمانی// مرا آموخت علم زندگانی
نگردد شاخک بی بن برومند// ز تو سعی و عمل باید، ز من پند

منبع:جباری، سازمان وكالت، 1382 ش، ج 2، ص 480

اسفند ماه در دو دقیقه
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اشاره
مرزی بـودن منطقـه، وجـود شـغل های كاذب و 
قاچـاق، نبـود تجهیـزات كافـی، متوقف مانـدن 
برنامۀ توسـعۀ مرحله های دوم و سـوم ساختمان 
هنرسـتان، كارگاه هـای كوچـک و ضـرورت 
راه انـدازی كارگاه هـای دیگـر رشـته ها، از جملۀ 
برخی مشكلات و نیازهایی هستند كه مهندس 
نادر فرهادی، مدیر هنرستان كشاورزی مریوان، 

از آن سخن می گوید.
او همچنیـن تأكیـد دارد، رشـته های كاردانـش 
بایـد در شـاخۀ فنـی ادغـام شـوند. او آن را بـرای 

هنرستان ها و هنرجویان بهتر می داند.
فرهـادی همچنیـن خواسـتار توسـعه و تكمیـل 

مرحله های دوم و سوم هنرستان است.
با هم متن كامل گفت وگو با وی را می خوانیم.

  در آغاز، دربارۀ سابقۀ تحصیلی و مدیریت 
خود بگویید.

بیسـت سـال سـابقۀ خدمت در آموزش وپرورش 
دارم كه 12 سال آن را مدیر هنرستان كشاورزی 
مریـوان بـوده ام. مدرک هـای دیپلـم، كاردانی و 
كارشناسی من همه در زمینۀ كشاورزی هستند 
و افتخـار می كنـم فارغ التحصیـل هنرسـتان 

كشاورزی هستم.

  دربارۀ سـابقۀ تأسـیس و فعالیت، نیروی 
انسـانی و تعـداد هنرجویـان و رشـته های 

تحصیلی هنرستان توضیح دهید.

هنرسـتان كشـاورزی مریوان تنها مركز آموزش 
كشـاورزی در شهرستان های مریوان و سروآباد 
است و ساختمان آموزشی، كارگاه ها و زمین های 

آن در روسـتایی در یـازده كیلومتـری مریـوان قرارگرفته اند. این هنرسـتان 
در سـال 1381 در زمینـی بـه مسـاحت پنـج هكتـار احـداث  شـد و اكنون با 
20 نیروی متخصص در زمینۀ كشاورزی، با مدرک كارشناسی تا دكترا و 
154 هنرجو در پنج رشته در بخش  فنی وحرفه ای، شامل امور باغی، امور 
زراعـی وامـور دامـی، و در بخش كاردانش نیز در رشـته های تولید گیاهان 
دارویی و پرورش زنبورعسل فعالیت آموزشی دارد. در حال حاضر، در استان 
كردسـتان شـش هنرستان كشاورزی فعالیت دارند و هنرستان كشاورزی 
مریوان تنها مركزآموزشـی در شهرسـتان های مریوان و سـروآباد است كه 

در هر دو شاخۀ فنی و كاردانش فعال است.

  امکانات و كارگاه های آموزشی و عملیاتی هنرستان در چه سطحی 
قرار دارند؟

در خصـوص امكانـات و تجهیزات، به دلایـل متعدد، ازجمله محرومیت و 
مرزنشین بودن شهرستان مریوان، مورد بی مهری قرار گرفته ایم. پس از 15 
سال، از بنای نیمه كارۀ هنرستان، صرفاً ساختمان آموزشی، با تجهیزات 
بسیار محدود، آماده و تحویل داده شد. ساختمان هنرستان قرار بود در سه 
مرحله كامل شود كه اكنون فقط مرحلۀ اول آن دایر است و مرحله های دوم 
و سوم كه شامل خوابگاه، سالن »خویش یار« )سلف سرویس( و كارگاه های 
پـرورش گاو، پـرورش گوسـفند و بز، گلخانه و مرغداری اسـت، راه اندازی 
نشده اند. هم اكنون كارگاه های پرورش قارچ دكمه ای، عرق گیری، بازتولید 
انواع عرقیات، پرورش زنبورعسل، پرورش بلدرچین، گلخانۀ صیفی، گلخانۀ 
دارای شاسـی گیاه سـرو و كارگاه زراعت، تولیداتی دارند و فعال هسـتند. 
متأسفانه بابت تجهیزات سرانه ای به ما نمی دهند و هم اكنون هنرستان ما 
پس از سـال ها هنوز در ندارد و ما حفاظت و حراسـت از هنرسـتان و ورود و 
خروج هنرجویان را به كمک همكاران نظارت می كنیم. ما به جد معتقدیم، 
هنرستان باید شبانه روزی شود، چون هنرجویان به خاطر دوری هنرستان 

از شهر، واقعاً از نظر ایاب و ذهاب در زحمت هستند.
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  نحـوۀ پذیـرش داوطلبـان تحصیـل در 
هنرستان چگونه است؟

هنرسـتان كشاورزی مریوان هر ساله، در طول 
سـال تحصیلـی، بـا اعزام نیـروی متخصص به 
مدرسه های مجری پایۀ سوم متوسطۀ اول و تبلیغ 
در فضای مجازی، از بین داوطلبان علاقه مند، 
با داشتن كارنامۀ قبولی پایۀ سوم متوسطۀ اول، 
شرایط سنی و برگۀ هدایت تحصیلی، ثبت نام به 
عمل می آورد؛ هرچند وجود شـغل های قاچاق 
و كاذبی همچون كولبری در شهرسـتان مرزی 
مریوان، كار تحصیل را بس دشوار كرده و می كند.

   آیا هنرجویان وارد كارتولیدی هم شده اند؟ 
میزان درآمد و سودآن ها چقدر بوده است؟

هنرجویان در فرایند تولید تا فروش محصولات 
مشغول فعالیت هستند. میزان درآمد هنرستان 

هزینه های جاری 
هنرستان و پنجاه درصد 
هزینۀ ایاب و ذهاب 
هنرجویان از محل 
درآمد کارهای تولیدی 
هنرجویان تأمین می شود
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از كارگاه هـا، بـا توجـه بـه دخالـت هنرجویـان و 
تحت آموزش بـودن آن هـا، توجـه بـه بهداشـت 
هركارگاه و حوزه، متفاوت و تابع شرایط متعددی 
است؛ به طوری كه در این راستا، هر سال هنگام 
ثبت نام هیچ گونه وجهی با عنوان شهریه و كمک 
مردمی دریافت نمی شود. همچنین، هزینه های 
جاری هنرستان و پنجاه درصد از هزینه های ایاب 
و ذهـاب از محـل همیـن درآمدهای هنرسـتان 

تأمین و پرداخت می شوند.

   آیـا بـرای آمـوزش، پـرورش و تولیـد، از 
نیروهـای بومـی ماننـد كشـاورزان هـم 

استفاده می كنید؟

هر سال طی چند مرحله به صورت بازدید از مراكز 
تولیدی و همچنین دعوت از كشـاورزان نمونه، 
كارآفرینان و فارغ التحصیلان بخش كشاورزی، 
در راستای آموزش همراه با تولید و ایجاد رغبت 
در هنرجویان، از حضور كشاورزان بومی استفاده 

می شود.

   مشـکلات و تنگناهـای ورود هنرجویـان 
به رشته های كشاورزی را چه می دانید؟

آشـنانبودن مشـاوران مدرسـه های مجـری پایۀ 
سـوم متوسـطۀ اول بـا رشـته های كشـاورزی، 
نحـوۀ آمـوزش در هنرسـتان ها و آینـدۀ شـغلی 
فارغ التحصیـلان و گاه وجـود تبلیغـات سـوء، 
شـبانه روزی نبودن هنرسـتان )با توجه به فاصلۀ 
11 كیلومتـری آن از شـهر و هزینـۀ زیـاد ایـاب و 
ذهـاب و در نهایـت متناسـب نبودن تجهیـزات و 
امكانـات هنرسـتان ها بـا سـرفصل درس ها، از 
عوامل محدودكننده و مشكلات ورود هنرجویان 

به رشته های كشاورزی محسوب می شوند.

  چـه تعـداد از هنرجویان به طور مسـتقل به كار كشـاورزی و تولیدی 
می پردازند؟

سـواد عملی هنرجویان هنرسـتان كشاورزی مریوان سرآمد بوده و هست. 
موفقیـت هنرجویـان مـا و كسـب هر سـالۀ رتبۀ برتر كشـوری در مسـابقات 
علمی كاربردی بیانگر این مهم و علاقۀ هنرجویان به ورود به بازار كاراست؛ 
به گونـه ای كـه بسـیاری از هنرجویـان، از بـدو ورود و پـس از آشـنایی و كار 
دركارگاه هـای هنرسـتان، بـه بـازار كسـب وكار وارد می شـوند؛ از آن جمله 

پرورش قارچ، زنبورداری، عرق گیری و گیاهان دارویی و گلخانه ای.

   بـرای بازاریابـی محصـولات تولیدی اقدامی هـم كرده اید؟ در این 
باره چه حمایت هایی لازم دارید؟

برای بازاریابی و عرضۀ محصولات تولیدی هنرستان، در این منطقه، با توجه 
به مرزی بودن شهرستان و امكان صادرات به كردستان عراق، محدودیتی 
وجـود نـدارد. بزرگ ترین مشـكل در این باره، محدودیـت ظرفیت تولید، با 
توجه به سـنتی و كوچک بودن كارگاه های هنرسـتان اسـت. ضرورت دارد 
مسـئولان در رابطه با آموزش همراه با تولید در هنرسـتان ها، به خصوص 
هنرستان كشاورزی مریوان، متناسب با رشته ها، كارگاه های فعال، مجهز 

و با توان تولید بالا راه اندازی كنند.

   درس ها و برنامه های تحصیلی ارائه شده در هنرستان ها را مناسب 
و اصولی می دانید؟

اگـر تجهیـزات مطابـق با سـرفصل درس ها اختصاص یابند، عالی اسـت. 
تقاضای من این اسـت كه در زمینۀ ادغام رشـته های كاردانش در شـاخۀ 
فنی وحرفه ای هرچه زودتر اقدام شـود و آموزش در هنرسـتان ها یكپارچه 
شـود. نقشـۀ این ادغام، در برنامۀ وزارتخانه هم بوده اسـت و در سـال های 
گذشته، بخشی از رشته های كاردانش را حذف كرده اند و هنرستان ها نیز 
همان رشته های خود مانند امور زراعی، امور باغی، امور دامی، ماشین های 
كشاورزی و صنایع غذایی را ارائه كنند. هنرجویان نیز، هم از نظر ظاهر و 
عنوان های درس ها و رشـته ها و هم از نظر محتوا، از این ادغام اسـتقبال 

می كنند.

ناآشنایی مشاوران مدرسه 
در پایۀ سوم متوسطه، 
نحوۀ آموزش، آیندۀ 

شغلی و شبانه روزی نبودن 
هنرستان ها، از عوامل و 

مشکلات جذب هنرجویان 
هستند
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هنرستان کار و دانش علم و هنر در زمینی به مساحت 
تقریبی ۴۵۰۰ متر و با زیربنایی نزدیک به ۲۵۰۰ متر 
در شهرستان شهریار در استان تهران واقع شده است. 
این هنرستان که در سال ۱۳۷۲ فعالیت خود را آغاز 
کرده است، اکنون ۴۸۰ هنرجو و نزدیک به 6۰  نیروی  
اداری، هنرآموز و دبیر دارد. هنرستان علم و هنر 
با ۱۳ کارگاه مهارتی و ۷ کلاس تدریس درس های 
عمومی، فعالیت های آموزشی خود را با سرفصل های 
استاندارد در رشته هایی چون قلم زنی روی فلز، 
سراجی کیف، عکاسی دیجیتال، خیاطی لباس شب 
و عروس، تولید و توسعه دهندة پایگاه های اینترنتی، 
گرافیک رایانه، آشپزی و قنادی هتل، دوخت های 

سنتی و نقشه کشی ساختمان ارائه می دهد.
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